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فصل اول

پایه مادی انقلاب کمونیستی و روش انجام آن
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          باب آواکیان 

 

آواکیان انقلاب )revolution. 4اوت ۲۰۱۴(باب   متن زیر توسط نشریه 
 پیاده شده است. نشریه انقلاب با اجازه سخنران ویرایش های لازم را جهت
 انتشار و تسهیل ترجمه متن به زبان های مختلف انجام داده است. این متن

توسط حزب کمونیست ایران )م.ل.م( به فارسی ترجمه شده است.

 

پایۀ مادی انقلاب کمونیستی
 

 پایه ی مادی برای این انقلاب، یعنی انقلاب کمونیستی چیست؟ با نقل به معنی از
 یکی از جملات مارکس شروع کنیم. این جمله به دلایل خوبی بارها تکرار شده
 است. مارکس می گوید، آنچه مهم است افکار و اعمال مردم در هر مقطع معین
با کارکردهای سیستم مواجه می شوند مجبور این است که وقتی  بلکه   نیست 
 می شوند کاری کنند. در صورت درک درست از گفته ی مارکس، می توانیم
 با این واقعیت دست و پنجه نرم کنیم که شالوده ی اساسی انقلاب کمونیستی،
در هر این که  نه  و  است  می گیرد  آن سرچشمه  از  آنچه  و   تضادهای سیستم 
 مقطع زمانی معین مردم در مورد انقلاب چه فکر می کنند یا چند درصدشان
 آن را »قبول دارند«. فرض کنیم به عنوان یک فعال به میان مردم می روید و
 می بینید که عده ی زیادی حرف شما را قبول ندارند، نتیجه ای که ممکن است
انقلاب نیست. واضح این است که هیچ کس طرفدار  این وضعیت بگیرید   از 
 است که چنین وضعی را باید به طور رادیکال تغییر داد. زیرا انقلاب باید توسط
 توده های میلیونی مردم انجام شود. این میلیون ها نفر حتی زمانی که درگیر
 انقلاب می شوند درک های متناقضی از آن خواهند داشت. با این وصف، باید
 هسته ی مستحکمِ در حال گسترشی ایجاد شود که در نقطه ی انقلاب مشتمل بر
 هزاران نفر باشد. هزارانی که رویکردی آگاهانه و علمی نسبت به چالش های
 مقابلِ انقلاب دارند و میلیون ها نفر از توده های مردم را بر پایه ی آن درک و

رویکرد علمی از انقلاب تحت تأثیر قرار داده و رهبری  کنند.
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 این یک نکته ی اساسی است. البته که مهم است در هر مقطع معین توده های مردم
 کجا ایستاده اند. اما این مساله به طور اساسی ضوابط فعالیت ما را تعیین نمی کند
 و به ما نمی گوید که انجام این انقلاب ممکن است یا خیر. درک از امکان پذیر
ً  بودن انقلاب از طریق تحلیل علمی از تضادهای سیستم و دینامیک هایی که مرتبا
دستخوش دینامیک ها مرتباً  این  این تضادها سربلند می کنند، ممکن است.   از 
 تغییرند و ما باید آگاهانه بر مبنای آن ها عمل کنیم و همیشه هم باز باشیم که

.تغییرات جدید، رخدادهای غافلگیرکننده و تصادف ها را ببینیم

 این است موضوع آن شش پاراگراف اول در بخش دوم از »انقلاب کردن و
 رهایی بشریت« که در سخنانی دیگر به آن خواهم پرداخت اما اکنون بپردازیم

.به جمله ای که از مارکس نقل به معنی کردم

تضاد اساسی این سیستم

 

 تضاد اساسی سیستم را کمی تجزیه و تحلیل کنیم. تضاد اساسی سرمایه داری،
تولید است آن  اجتماعی و تملک خصوصی/سرمایهدارانهی  تولید   تضاد میان 
 و شکل عمده ی حرکت این تضاد، نیروی محرکه ی آنارشی است. ما در اینجا
 با سیستمی سر و کار داریم که در حال حاضر متأسفانه کاملاً در جهان سلطه
 دارد و سلطه ی آن بر جهان نسبت به چهار دهه ی پیش، بیشتر هم شده است.
اوایل در  بود. حتی  موجود  هنوز چین سوسیالیستی  پیش،  دهه ی   زیرا چهار 
البته بودند.   سال های ۱۹۵۰، دو کشور سوسیالیستی چین و شوروی موجود 
 شوروی سوسیالیستی تضادهای خودش را داشت. اگرچه در آن زمان هم نظام
 امپریالیستی بر جهان سلطه داشت اما در حال حاضر سلطه ی بسیار بیشتری
 دارد. در مقابل این وضع، می توان اظهار نظر کرد: »پس همه چیز از انقلابی
و کمتر  پایه ی  نتیجه  در  و  می شود  دور  می کنیم  فعالیت  برایش  داریم  ما   که 
 کمتری برای آن هست.« اما این اظهار نظر با اظهاریهی اول متفاوت است.
 این دو را باید از هم جدا کرد. یک اظهاریه این است که در چند دهه ی گذشته
 اوضاع جهان از انقلابی که در پی آن هستیم فاصله گرفته است. بله این حقیقت
 دارد. حرکت جهان از آن دور شده است. دلایل چندگانه ی آن را در جای دیگر
 تحلیل کرده ایم و در اینجا وارد جزییات آن نخواهم شد. زیرا اگر این کار را
 بکنیم و به همه چیز بپردازیم نخواهیم توانست روی موضوع مورد بحث مان
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 تمرکز کنیم. بله درست است که در چند دهه اوضاع به طرف منفی رفته است:
 تغییرات مادی، تغییرات سیاسی و تبارزات ایدئولوژیک آن بر حسب این که
 مردم دنیا را چطور می بینند، چطور انگیزه می گیرند، اخلاقیاتشان چیست، به
 سوی چه چیزی کشیده می شوند، تحولاتی منفی بوده اند. به طور مثال، رشد
 گرایش بنیادگرایی دینی در میان مردم به جای رشد کمونیسم انقلابی. همه ی
 این ها تحولات منفی بوده اند. اما از اینجا نمی توان گفت که پایه و اساس انقلاب

کمونیستی کمتر و کمتر شده است.

 اگر از اظهاریه ی اول، اظهاریه ی دوم را نتیجه گیری کنید و بگویید که چون
 در چند دهه ی گذشته جهت تحولات منفی بوده است پس پایه و اساس انقلاب
را ظاهری  و  پدیده های سطحی  واقع  در  است  شده  کمتر  و  کمتر   کمونیستی 
رو در  رو  آن ها  با  باید  و  هستند  مهم  البته  پدیده ها  این  می دهید.  قرار   اصل 
پدیدها این  اما  کارکرد  آن ها  تغییر  برای  و  کرد  درک  علمی  طور  به   شد، 
این ها کنونی هستند. خود  مقطع  در  تضادها  تغییر  و  تبارزاتِ حرکت   صرفاً 
این ها خودِ آن به عبارتی  نیستند.  نهایی ضوابط  تعیین  کننده ی   اساسی ترین و 

تضادها و حرکت های سرچشمه گرفته از آن تضادها نیستند.

بیشتر و  بیشتر  و  است  شده  برجسته تر  در جهان  اساسی سرمایه داری   تضاد 
 عمل می کند و تبارزات عجیب و غریب یا حتی گمراه کننده به خود می گیرد.
است. دینی  بنیادگرایی  دارد  زیادی  جذابیت  امروزه  آنکه  تبارزات  از   یکی 
از نقاطی  در  اسلامی  بنیادگرایی  و  آفریقا  و  آمریکا  در  مسیحی   بنیادگرایی 
 آسیا و آفریقا و البته در خاورمیانه. و در آفریقا هم محدود به آفریقای شمالی
 نیست. این ها پدیده های واقعی و مهمی هستند اما تبارزات انکشاف تضاد اساسی
 سرمایه داری در مقطع کنونی هستند. هرچند تبارزاتی واژگونه و نامساعد به

حال انقلاب هستند اما تبارزات انکشاف تضاد اساسی هستند.

سرمایه داری، آنارشی  محرکه ی  قوه ی  ویژه  به  و  اساسی  تضاد  این   حرکت 
 در رابطه ی دیالکتیکی و کنش با پروسه های دیگری که در جهان در جریان
مبارزات مانند،  هستند  اساسی  تضاد  چارچوب  همین  در  هم  آن ها  )و   است 
آن تقویت  و  دین  جمله  از  ایدئولوژیک  پدیده های  فرهنگی،  تحولات   سیاسی، 
دولت خود  و  امپریالیستی  حاکمهی  طبقات  جمله  از  مختلف  نیروهای   توسط 
 آمریکا( یک شرایط مادی را به وجود آورده است. این شرایط مادی، به  نوبه ی
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با حرکت )motion(آن تضاد اساسی تداخل و کنش می کنند. اما  خود، تماماً 
 خودِ این تضاد اساسی، به ویژه قوه ی محرکه ی آنارشی است که به طور مداوم
 این دینامیک ها را تولید می کند و آن ها را به حدی می رساند که در حال حاضر
 در واقع بسیار نامساعد هستند. با این وجود، کارکرد این تضاد اساسی، پایه ی
 تغییر بنیادین سیستم را نیز فراهم می کند. منظورم تغییر بنیادین آن به شکل های
 کهنه نیست بلکه به شکلی بنیادا متفاوت است. بله در واقع پایه ی دگرگون کردن
 و این پایه  یک عامل درجه دوم و غیر مهم نیست. اوضاع در جهت رادیکال

 انقلاب کمونیستی موجود است

 در نتیجه مرتباً باید به این موضوع بازگشت وگرنه همان طور که لنین گفت
 انسان مرتباً با نوسانات و تغییرات کوچک در زندگی روزانه به این طرف و
 آن طرف کشیده خواهد شد و این چیزی است که نه فقط در میان توده های مردم
توسط نوسانات و تغییرات  بلکه در میان خود کمونیست ها می بینیم که مرتباً 
 کوچک در زندگی روزمره دچار نوسان می شوند: »اوه امروز مردم به ما روی
 خوش نشان دادند آی ی ی! شاید در هزاره ی بعدی انقلابی به وقوع بپیوندد«
نکرد. یک عده عوضی، استقبال  می کنیم  که  کاری  از  هیچ کس   یا »امروز 
آنارشیست یا  اپورتونیست  یا خرده بورژوازی سوسیال دموکرات   ناسیونالیست 
 ضدانقلابی به میز کتاب ما حمله کردند و این احتمالاً نشان می دهد که پایه ای

برای انقلاب وجود ندارد.« این مثل فیس بوک است. ایدئولوژی فیس بوکی.

 شاید فقط کمی اغراق می کنم. اما این نوع نگرش به جای نگاه کردن به جهان
مادی و تضادهای واقعی آن بسیار رایج است.

 بیایید ببینیم سیستمی که در جهان مادی کار می کند، سیستمی که از طریق آن
 بشریت سازمان یافته و با باقی طبیعت کنش می کند چیست؟ و به چه مسائلی پا
 می دهد؟ )توضیح مترجم: تأکید مداوم آواکیان بر »جهان مادی« برای متمایز
 کردن تحلیل ماتریالیستی دیالکتیکی از روش شناسی ظاهربینی و مکانیکی است
 که به »روایت« های مختلف در مورد واقعیت جهان و سرمنشاء اوضاع کنونی

پا می دهد است.(

مارکس چه چیزی را روشن کرد؟
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 تضاد میان نیروهای تولیدی و روابط تولیدی یکی دیگر از نکات اساسی مارکس
 است. وقتی آن را بیان می کنیم خیلی واضح به نظر می آید. اما مارکس باید
 سال ها صرف می کرد و انواع و اقسام اقتصاد سیاسی را زیر و رو می کرد، از
 داروین در عرصه ی بیولوژی و تئوری فرگشت می آموخت، تحولات سیاسی و
 تاریخ و فلسفه را مطالعه می کرد تا از ظواهر بیرونی به تضادی که در هسته ی
 مرکزی سیستم است برسد: تضادی که توسط او و به طور کلی مارکسیسم به
 عنوان تضاد میان نیروهای تولیدی و روابط تولیدی شناسایی شده است و این
 نوبه ی خود به تضاد دیگری پا  تضادی که محرکه ی اساسی سیستم است به 
میان تضاد  یعنی  است(  آن  با  دیالکتیکی  درونی  رابطه ی  دارای  )و   می دهد 
استقرار آن زیربنا  مبنای  بر  اقتصادی( و روبنایی که  تولید)زیربنای   شیوه ی 

یافته و کارش تقویت آن است.

 معنای این عبارات چیست؟ اگر بخواهیم به جوهر آن برسیم معنایش این است
 که بدون تولید و بازتولید نیازهای مادی زندگی و همچنین نسل جدیدی از مردم،

وقوع هیچ حرکتی در جامعه ممکن نیست.

 درک این واقعیت در جامعه ای مانند آمریکا مشکل است. چون ما در جامعه ای
 به شدت انگلی زندگی می کنیم. به این نکته قبلاً در پرندگان نمی توانند کروکودیل
 بزایند اما بشر می تواند به ورای افق ها پرواز کند )به اختصار »پرندگان و
بزرگی بخش  انگلی،  به شدت  این جامعه ی  در  کرده ام.  اشاره    کروکودیل«( 
 از مردم هستند که به طور مستقیم درگیر در تولید و بازتولید نیازهای مادی
 زندگی نیستند. در واقع حیات انگلی امپریالیسم ایالات متحده، با این درجه از
 گلوبالیزاسیون این بوده است که به طور فزاینده ای قابلیت تولید را به کشورهای
 دیگر به ویژه به کشورهای جهان سوم و به طور عموم به اقصی نقاط جهان

بفرستد )oustourcingبرون سپاری(.

  در نتیجه، شمار کسانی که در تولید نیازمندی های مادی زندگی درگیر هستند
 نسبت به کل جمعیت مرتباً کاهش یافته است. بنا بر این در چنین جامعه ای،
 اگر شما بخشی از آن بخش کوچک جمعیت کشور که به طور مستقیم درگیر
 تولید نیازمندی های مادی زندگی هستند نباشید خیلی راحت است که فکر کنید
 این چیزها از آسمان ظاهر می شوند. اگر شما در انتهای زنجیره ی غذایی و
 در بالای آن قرار داشته باشید و بقیه ی مردم کارهایی را انجام می دهند که به
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 آن جا منتهی می شود، آنگاه به سادگی می توانید اصلاً این واقعیت را نبینید )که
 نیازمندی های مادی زندگی در واقع توسط کسانی تولید می شوند (. من دوست
 دارم این استعاره را استفاده کنم: شما در بالای ساختمانی هستید که زیر آن در
 حال پوسیدن است و شالوده های آن در حال فروریختن. هرچه پایین تر می روید
ً  پوسیده تر می شود اما شما در پنتهاوس بالا هستید و فکر می کنید که جهان واقعا
 این طور است که از پنتهاوس آن را می بینید. اما به ناگهان )آن طور که در
 نقاشی های قدیمی کمونیستی نشان می دهند( انفجاری از پایین رخ می دهد و آن
 زمان است که به شما یادآوری می شود که، »اوه، علاوه بر پنتهاوس من، چیزی

دیگری هم هست.«

یک این صرفاً  دارند.  پنتهاوس  ایالات متحده همه  نیست که در  این   منظورم 
 استعاره است. استعاره ها و قیاس ها محدودیت های خودشان را دارند. اما وقتی
 که آدم در چنین جامعه ی انگلی زندگی می کند به راحتی می تواند این واقعیت را
 نبیند که این جامعه بر چه پایه ای کار می کند، آدم در چه چارچوبی رویاهایش را
 دنبال می کند و حتی ثروتی که در گردش است و به افراد مختلف اجازه می دهد
 که امور گوناگون را با آن انجام دهند کجا تولید شده است. در چنین جامعه ای
 ندیدنِ این واقعیت و نداشتن درک علمی از آن ساده است. اما اساسِ جامعه،
بازتولید تولید و  آن  پایه ی  بر  نیازمندی های مادی زندگی و  بازتولید   تولید و 
 نسل جدید است. نسل های جدید نیز نمی توانند بر پایه ای دیگر بازتولید شوند.
 می توان آن ها را به دنیا آورد اما اگر آدم ها مریض باشند نسل جدیدی را نیز
 نمی توانند به دنیا بیاورند. یا اگر بیاورند نرخ مرگ و میر کودکان، همانطور
 که در اکثر نقاط جهان سوم می بینیم بسیار بالا است. باید نیازمندی های پایه ای

زندگی باشد تا نسل های جدید نیز بازتولید شوند.

 و این نکته ای است که مارکس روشن کرد و روی آن تمرکز کرد. کمی به
 این موضوع فکر کنید که ما هر روز، به طرق گوناگون با آدم های دیگر وارد
 رابطه می شویم. این چیست که دنیا را می چرخاند. چه چیزی است که به واقع
 کارکرد جامعه را ممکن می کند. این چه چیزی است که شما را قادر می کند
 صبح بلند شوید و فعالیت کنید. مردم، همان قدر هم که فکر می کنند، در مورد
 این مسائل چه فکرهایی دارند؟ باید بگویم که مردم کلی افکار غلط در این باره
 دارند. یا اینکه اصلاً در مورد آن فکر نمی کنند و گاه ترکیبی از این دو است.
 آیا این اراده ی فردی شما است که شما را قادر میکند صبح از جا بلند شوید
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 و فعالیت کنید یا این که فرآیندی بسیار بزرگ تر از خود شما، پدیده ای کاملاً
 اجتماعی که کل جامعه و در نهایت جهان چند میلیاردی را در بر می گیرد در
 جریان است که عزم و اراده ی فردی شما را ممکن می کند. و این میلیاردها

انسان درگیر فعالیت هایی هستند که از آن ها پنهان است.

پنهان دیدگان  از  اولی است و آن هم  از   نکته ی دوم مارکس که حتی مهم تر 
 است این است: برای این که مردم درگیر در این فعالیت بشوند باید وارد روابط
 تولیدی معنی دار با یکدیگر بشوند که کمابیش منطبق )و درک مکانیکی از این
 امر نباید داشت( بر نیروهای تولیدی موجود است. نیروهای تولیدی نیز به طور
 مدام در حال تکامل اند. انسان ها موجودات متفکری هستند. در هر جامعه ای
 انسان ها در مورد راههای جدید انجام کارها، راههای جدید سازمان دادنِ امور
 فکر می کنند و علاوه بر این نظام سرمایه داری به دلیل قوه ی محرکه ی آنارشی،
 سیستمی بسیار پویا است که مرتباً نیروهای تولیدی را دگرگون می کند و حتی
 در چارچوبه ی کلی روابط تولیدی سرمایه داری در زمینه ی روابط تولیدی نیز

تغییراتی به وجود می آورد.

 بنا بر این، پدیده ها ایستا و لایتغیر نیستند. بسیار پویا می باشند اما همیشه به
 بهای تحمیل رنج و محنت عظیم به توده های مردم جهان، به اکثریت بشریت و
 در نهایت به بهای کلیت بشریت. و ما می توانم این واقعیت را در مورد محیط
 زیست و شرایط توده های مردم، شرایط زنان، شرایط ملل تحت ستم، جنگ ها

 و غیره و غیره ببینیم.

مارکس و داروین

 

 اغلب از شنیدن بحث ها و یا خواندن مقالات و کتاب های افرادی که اساساً دارای
 بینش بورژوایی هستند )حتی اگر خودشان خاستگاه خرده  بورژوایی دارند( و
 تلاش می کنند با مسائل اجتماعی دست و پنجه نرم کنند )مسائلی از این دست
آیا لازم است آیا راهی برای تغییر جامعه هست؟   که: مشکل جامعه چیست؟ 
 که این همه رنج در دنیا باشد؟ و غیره( حیرت می کنم. چون متوجه می شوم
با این علم )مارکسیسم-م( بیگانه اند. حتی برخی از  که به طرز عجیبی کاملاً 
 آن ها که مترقی هستند و سعی می کنند از موضعی بهتر به این مسایل بپردازند،
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 به شدت با آن بیگانه اند. هیچ توجهی به آن چه مارکس روشن کرد نمی کنند و
 در مورد هر چیزی حرف می زنند و با هر نظریه ای درگیر می شوند جز با
 درک پایه ای مارکسیستی. موضوع این نیست که مارکسیسم »روایت بهتری«
زیست شناس عده  یک  که  است  این  مثل  مارکسیسم  گرفتن  نادیده  بلکه   است. 
 دور هم جمع شوند و به مناظره در مورد رخدادهای جهان طبیعی بنشینند اما
 کاملاً داروین را نادیده بگیرند یا آن را رد کنند. زیست شناسی بعد از داروین
 کاملاً و بنیاداً متفاوت از زیست شناسی قبل از داروین است. البته افراد دیگری
 به تکامل نظریه ی داروین ادامه داده اند و این رشته هم مانند دیگر رشته های
 دانش در نتیجه ی رویکرد علمی، دائماً تکامل می یابد. در مقام قیاس )با علم
 زیست شناسی ( باید بگویم که درک از جامعه را مارکس سنتز کرد. البته درک
 از فلسفه و سیاست را هم سنتز کرد اما درک از این مساله ی اساسی که چرا
 عملکرد جامعه  این گونه است، چگونه می تواند تغییر کند، اصلاً محرک های
 تغییر جامعه چیست، چگونه دگرگونی رادیکال را از سر می گذراند، و پایه ی
لنین، مائو، استالین افرادی چون  این ها چیست را مارکس سنتز کرد.   همه ی 
 و صد البته انگلس به تکامل این درک خدمت کرده اند و من هم بر روی آن
 کارکرده ام و درک بیشتری از آن را به وجود آورده ام. اما راهگشایی اساسی
 اول را مارکس انجام داد. علم جامعه و کنش انسان ها با باقی طبیعت از طریق
 جامعه و هر آنچه که از این فرآیند برمی خیزد، از جمله کلیه ی افکاری که در

نتیجه ی این کنش در میان انسان ها سربلند می کند

 موضوع این علم است و این علم قبل و بعد از مارکس همان قدر متفاوت است
 که زیست شناسی قبل از داروین و بعد از داروین. اما این افراد در مورد همه
 چیز حرف می زنند به جز این درک اساسی. آن را نادیده می گیرند یا مردود

.اعلام می کنند یا تحریف کرده و مردود اعلام می کنند

 جهان با دهشتهای روزمره رقم خورده است و همه فکر میکنند این وضعیت،
 نظم طبیعی امور است. اگر قرار است برای تغییر رادیکال جهان تلاش کنیم،
 اگر قرار است بشریت را به  نقطهای کاملاً متفاوت ببریم، اگر قرار است که
 به واقع این جامعه را پشت سربگذاریم و آن را تغییر دهیم، آنگاه باید خود را
 با رویکردی علمی نسبت به جامعه مجهز کنیم. رویکردِ علمی ریشه در فهم
 تضادها و دینامیک های واقعی دارد  تضادها و دینامیک هایی که مرتباً صحنه را
 آرایش می دهند، دائم چیدمان آن را برهم زده و دوباره می چینند، به طور ثابت
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 تغییراتی را به وجود می آورند و تغییراتی را ممکن می کنند  منظورم تغییرات
 اجتناب ناپذیر نیست بلکه تغییرات ممکن است. واقعیت آن است که نیروهای
 طبقاتی متفاوت با درکی کمابیش آگاهانه، با چشم انداز خودشان دائماً بر روی
 همان صحنه عمل می کنند و روی همان تضادها کار می کنند. جامعه مانند یک
 آزمایشگاه نیست. روندهای بسیاری در آن دخالت می کنند و پدیده هایی که با
 آن ها سر و کار داریم پدیده هایی منفعل و ایستا نیستند که با جا به جا کردن آن
 بتوان انقلاب کرد )حتی در آزمایشگاه ها هم با حیوانات زنده سر و کار داریم(.
تغییر می کنند و هر دائم  به طور  که  داریم  کار  و  دینامیک هایی سر  با   بلکه 
 نیروی دیگر در جامعه )حداقل نمایندگان آگاهشان( روی این دینامیک ها کار
.می کنند تا آن ها را در جهتی تغییر دهند که فکر می کنند برای جهان خوب است

 بگذارید روشن کنم که بحث اصلاً بر سر »این روایت در تقابل با آن روایت«،
 »این منافع در تقابل با آن منافع« نیست. این یک بحث ماتریالیستی است. این
 تضادها فقط یک راه حل دارند که به طور اساسی با منافع توده های ستم دیده ی
 بشریت و در نهایت همه ی بشریت خوانایی دارد. هرچند که نمایندگان همه ی
 طبقات فکر می کنند کاری که آن ها به نیابت از یک طبقه انجام می دهند در واقع
 به نفع کل جامعه و بشریت است. این نکته ای است که مارکس در هجدهم برومر
 لویی بناپارت به آن اشاره می کند. به  جز عده ای مقامات فاسد و فرصت طلب و
 کلبی مسلک، نمایندگان دوراندیش یا وسیعاندیشانِ طبقات مختلف )اگر بخواهید
 از این واژه ها استفاده کنید(، کسانی که مخلصانه در تلاش برای تحقق منافع
 طبقه شان هستند، به واقع فکر می کنند که منافع طبقه ی آن ها به طور عام به نفع

.جامعه و بشریت است و جامعه ی کنونی بهترین جامعه ی ممکن است

تاریخ از  عصر  این  در  که  هست  بینش  و  برنامه  یک  فقط  واقعیت  در   اما 
این و  نمایش می گذارند  به  را  که تضادها چگونه خود  این  بر حسب  و   بشر 
 تضادها را باید به چه طرف راند، به رهایی ستم دیدگان  به رهایی هیچ بودگان
 زمین، ستم دیدگان جهان و در نهایت کل بشریت می انجامد و جامعه می تواند به
 نقطه ای گذر کند که تضادهای شاخص سرمایه داری، آن روشی که سرمایه داری
 انسان ها را در کنش با باقی طبیعت سازمان می دهد و دینامیک هایی که از این
 تضادها تولید می شوند را پشت سر بگذارد و ما به عصر کاملاً متفاوتی برسیم.
 عصری که هم به لحاظ روابط مادی میان انسان ها متفاوت است و هم به لحاظ
 تفکر انسان ها. به همین دلیل، مارکس و انگلس تأکید کردند که انقلاب کمونیستی
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بنا بر این  دربرگیرنده ی رادیکال ترین گسست از روابط مالکیت کهنه است، 
 عجیب نیست که دربرگیرنده ی رادیکال ترین گسست از افکار کهنه نیز باشد.
 چنین تغییری دارای پایه ی مادی است. صرفاً یک رشته افکار بهتر یا جامعه ی
 عادلانه تری که به طور مجرد می توان سازمان داد یا یک رشته افکاری که
 می توان داشت، نیست. بله جامعه ی عادلانه تری هست اما دارای یک پایه ی

.مادی است

 اگر مرتباً خود را بر این درک ماتریالیستی متکی نکنیم، کشش های خود به
نمایندگان آن طبقات سوق بینش طبقات دیگر و  به طرف  ما را  دائماً   خودی 
 خواهد داد و گرایش پیدا خواهیم کرد که جهان را از دریچه ی دید آن ها و از
 پشت عینک آن ها ببینیم. بنا بر این، باید دائماً مبارزه کنیم که به درک علمی
 باز گردیم، با آن دست و پنجه نرم کنیم، درکمان را از آن عمیق تر کنیم و آن
 را به طور زنده به کار بریم و همه ی این ها را نه به طور فردی بلکه به طور
 جمعی انجام دهیم. البته به طور فردی هم می توان انجام داد اما بالاتر از همه باید
 به طور جمعی در صفوف حزب و صفوف گسترش   یابنده ی حزب و صفوف
تأکید باز  شود.  انجام  مردم  توده های  و  انقلاب  برای  جنبش   گسترش   یابنده ی 
 می کنم که اولین راهگشایی کیفی را مارکس در به ثمر رساندن این درک علمی

.)کرد )همچنین همراه با انگلس اما مارکس بیش از هر کس دیگر

 برای بهتر فهماندن مطلب، دوباره از قیاس قبلی استفاده می کنم. درک علمی
به به ثمر رسید،  باقی طبیعت که توسط مارکس  با   از جامعه و کنش جامعه 
 طور اساسی با درک ها و رویکردهای پیش از مارکس متفاوت است. در علم
 زیست شناسی پیش از داروین و بعد از داروین نیز چنین است. بعد از داروین،
 افراد دیگر بر روی علمی که داروین به ثمر رساند کارکرده اند و هرچند مسایل
 بسیاری بود که داروین درک نکرده بود یا درکی قسمی و حتی درک های غلط
 از آن ها داشت اما درک اساسی وی کیفیتاً درست و یک راهگشایی عظیم بود.
 همین امر در حیطه ی ما )درک علمی از جامعه ( نیز صادق است. مسائلی بود
 که مارکس درک نکرد. مسائلی بود که انگلس، لنین، مسلماً استالین و حتی مائو
 )می گویم »حتی مائو« به دلیل اینکه او متأخرتر از بقیه است( درک نکردند.
 ما آگاه شده ایم که مسائلی بودند که آن ها نفهمیدند یا اینکه درک درستی از آن ها
یک که  گفت  باید  این وصف  با  است.  همین  علمی  رویکرد  ماهیت   نداشتند. 
 گشایش کیفی اساسی و اولیه توسط مارکس انجام شد. و مرتباً باید به این درک
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 پایه ای بازگردیم، دوباره خود را بر آن متکی کنیم، آن را عمیق تر درک کنیم و
 به کار بندیم و رابطه ی دیالکتیکی صحیحی برقرار کنیم میان اتکا به آن، به کار
 بستن آن، آموختن از تجربه ی به کار بستن آن و همچنین آموختن از تجربه ی
 گسترده در جهان، در عرصه های گوناگون. به این ترتیب، درکمان را از آن
 عمیق کنیم و در یک حرکت دیالکتیکی پیش رونده با آن درک عمیق تر بازگردیم
 و پیچیدگی را حل کنیم بدون این که هسته ی مرکزی را از کف دهیم، بدون
 اینکه بگذاریم اساس ها از چنگمان بیرون بروند. در همان حال، اساس ها را
 هم مورد بازبینی و سؤال قرار دهیم زیرا این علم است و باید به طور منسجم،

.روش مند، کامل و جامع، نسبت به آن رویکردی علمی داشته باشیم

 مارکسیسم و کمونیسم به واقع همین است. این به معنای آن نیست کسانی که
تأثیر درک های محدود اشتباه نمی کنند، تحت  این کار را بکنند   سعی می کنند 
 خودشان یا بینش طبقات دیگر یا یک جانبه گری و تعصبات فردی خودشان و
 غیره قرار نمی گیرند. این امر در هر عرصه ی علمی اتفاق می افتد. اما روش
 علمی ما را قادر می کند که هم از آن ها درس بگیریم و هم آن ها را جمعبندی
 کنیم و درک خود را در یک پروسه ی ادامه دار، صحیح تر و عمیق تر کنیم.
 این بسیار مهم است. ما باید علمی باشیم و مخصوصاً باید آن چه را که در واقع
 جامع ترین، نظام مندترین و منسجم ترین روش و رویکرد علمی است، رویکرد
 ماتریالیسم دیالکتیک و کمونیسم  کمونیسمی که پایه در ماتریالیسم دیالکتیک

.دارد  را به کار بندیم

تضاد اساسی و تضادهای اصلی دیگر 

 

 فکر می کنم یکی از مسائلی که باید رویش انگشت گذاشت و لازم است که ...
 رفقا با آن کلنجار بروند این سؤال است )سؤالی که اغلب به طور غیرمستقیم
 طرح می شود و بعضاً به طور قسمی اما در هر حال طرح می شود( رابطه ی
با تضادهای آن  آنارشی  نیروی محرکه ی   میان تضاد اساسی سرمایه داری و 
 دیگر به طور مثال ستم بر زنان یا ستم ملی یا ستم بر خلق ها یا تضاد کار فکری

و کار یدی  چیست؟
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 از دو منظر می توان به این سؤال پاسخ اشتباه داد. اول استفاده از ماتریالیسم 
 مکانیکی به جای ماتریالیسم دیالکتیک است. به عبارت دیگر، نگرش به پدیده ها
 به صورت تک خطی و مسطح به جای نگرش به آن ها بر حسب تضادها و
 حرکت و کنش تضادهای مختلف با یکدیگر. به معنی ندیدن تضادها در پروسه ی
با آن ها  قرار دادنِ  مساوی  و  تقلیل دادن  و  یکدیگر  با  کنش هایشان  و   حرکت 
 تضاد اساسی سرمایه داری. نتیجه ی چنین نگرشی انواع و اقسام رفرمیسم و
 اکونومیسم خواهد بود. مثلاً ستم بر زن را به شکل تک خطی و تقلیل گرایانه
 به استثمار پرولتاریا و آنارشی و رقابتی که آنارشی میان سرمایه داران ایجاد
 می کند فروکاستن و تلاش تنگ نظرانه برای گنجاندن این ستم در آن چارچوب.
 این درست نیست زیرا این خودش یک تضاد است! تضادی حول ستم بر زن
 که قبل از سرمایه داری )به طور مثال در جوامع بزرگ فئودالی اروپا( وجود
و استثمارگر  برده،  و  ارباب  به  جامعه  تقسیم  آغاز  در  ریشه  و  است   داشته 
 استثمار شونده دارد که دچار تغییر شده و شکل های مختلف به خود گرفته است.
 واضح است که در سراسر تاریخ، تغییرات در شیوه ی تولید بر روی شکل های
 ستم بر زن تأثیر گذاشته است. اما برخی شاخص ها و عناصر پایه ای که قابل
 تقلیل دادن به هیچ شیوه ی تولیدی خاص نیستند را نیز حفظ کرده است. درک

.این موضوع بسیار مهم است

 آیا این به معنای آن است که این تضاد هیچ ربطی به تضاد اساسی ندارد؟ این
 نیز اشتباه دوم در پاسخ به سؤال است! روی دیگرِ نگرش غیر دیالکتیکی به
 مساله است که همه چیز را به طور مجزا از یکدیگر و در جعبه های کوچک
این تضادها را به شکل تضادهایی در خود می بیند. در از   می بیند. هر یک 
 حالی که این ها پدیده هایی هستند با هویت نسبی و جدایی نسبی. در آن چارچوب
 )چارچوب تضاد اساسی ( دارای حرکت و تکامل مستقل خود هستند اما دیوار
 چین این ها را از تضادهای دیگر جدا نمی کند. بیایید یک بار دیگر به ستم بر
 زن نگاه کنیم. ستم بر زن، همان طور که تأکید کردم مربوط به تاریخ ماقبل
 سرمایه داری است. شیوه ی تولید سرمایه داری آن را به وجود نیاورده است. با
 غلبه ی شیوه ی تولید سرمایه داری در بسیاری از جوامع و سپس به طور کلی در
 جهان، ستم بر زن در جهات بسیار دستخوش تغییر شد اما مطمئناً توسط شیوه ی
 تولید سرمایه داری از بین نرفت. اما آیا بی رابطه با تضاد اساسی سرمایه داری
تغییر تأثیر  تحت  بر زن  ستم  تضاد  گفتم  قبلاً  که   طور  آن  زیرا  خیر.   است؟ 
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تأثیر سرمایه داری و  در شیوه های تولیدی متفاوت بوده است. از جمله تحت 
پیش تغییراتی که   تغییراتی که در جوامع سرمایه داری صورت گرفته است. 
آنارشی محرکه ی  نیروی  و  اساسی  تضاد  حرکت  نتیجه ی  در  چیز،  هر   از 
 سرمایه داری به وجود آمده اند. تحت تأثیر این ها ستم بر زن نیز تغییرات مهمی
 کرده است. در همین راستا می توان گفت، این تضاد )تضاد ستم بر زن و کلیه ی
 روابط اجتماعی مرتبط با آن و کلیه ی افکاری که وابسته به آن است( امروزه،
 در چارچوب و بستری گسترده تر که اساساً توسط حرکت تضاد اساسی تعیین
 می شود، شکل ها و تبارزات خاص خود را پیدا می کند، هر چند که هم زمان

.دارای جدایی، هویت و دینامیک  نسبی خودش بوده و تضاد مشخصی است

 این است راه درک کردن مساله. این پدیده ها دارای ویژگی هستند )خاص بودن
 تضاد ( اما همچنین، موجودیتشان در درون چارچوبی بزرگ تر است. باز تأکید
 می کنم که این رابطه یک رابطه ی ایستا نیست، رابطه ای است در حال حرکت

.و تغییر. درک صحیح روابط مهم است

 این امر در مورد ستم ملی نیز صادق است. در مورد مساله ای چون محیط زیست
 هم صدق می کند. سرمایه داری راههای خاص خود را در رابطه با محیط زیست
و تک خطی  مستقیم،  طور  )به  را  محیطی  زیست  تغییرات  همه ی  اما   دارد. 
سرمایه داری تولید  شیوه ی  دینامیک های  به  صرفاً  نمی توان   تقلیل گرایانه( 
 فروکاست. اما بازهم تکرار می کنم، همه ی این تغییرات در آن چارچوب رخ
 می دهند. دینامیک ها را باید به این روش درک کنیم. این تضادها به شدت از
 دینامیک های اساسی تضاد اساسی سرمایه داری و نیروی محرکه ی آنارشی آن
 تأثیر می گیرند و این تأثیر گرفتن یک چیز مجرد نیست بلکه موجب تغییر در

.این مقوله ها هم می شود

 این است راه درک این پدیده ها و رویکرد نسبت به آن ها. چنین درکی روشن
 می کند که چرا لازم است بر روی تضادهای خاص کار کنیم و چرا هم زمان
کند تغییر  باید  که  آن تضادهای خاص را در چارچوب کلی   لازم است جای 
 معلوم کنیم. و مشخص کنیم کدام دینامیک ها هستند که باید به آن ها برخورد کرد
 و تغییرشان داد تا این که به واقع به ورای کلیت این عصر گذر کنیم و به واقع
 به جایی برسیم که بشریت، هم در زمینه ی مادی و هم در زمینه ی افکار مردم
 در مورد این که جهان چگونه است و چگونه می تواند باشد، به ورای افقی که
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.تنگ و بسیار تنگ است به پرواز در آید

 همان طور که مائو می گوید، برای تغییر جهان باید فعالانه درگیر آن شد، ...

 برای فهمیدن مزه ی گلابی باید آن را گاز زد و آن را با گاز زدن تغییر داد.
در که  کرد. موضوعی  کنکاش  مسایل  این  باره ی  در  عمیقاً  باید  این،  بر   بنا 
 مبانی)پایه ها (شماره ی 4:10 گفته شده است فشرده ی بسیاری مطالب است
 اما مانند کلیه ی  عناصر تئوری علمی لازم است با آن ها نیز کلنجار برویم،
 آن را به کار ببندیم و غنی اش کنیم. این رویکرد کاملاً در تضاد است با هر
ً  نوع رویکرد دینی، دگماتیسم و هر شکل از محدود نگری رفرمیستی. صرفا
 از یک رشته ایده ها یا روایت ها شروع کردن، پدیده ها را ایستا و ثابت دیدن
یکدیگر جدا شده اند، از  نفوذ  دیوارهای غیرقابل  با  پدیده ها  که  این   و تصور 

.غیر ماتریالیستی و غیر دیالکتیکی است

برای تغییر رادیکال جهان به یک پروسه ی زنده نیاز داریم

 این بخش تأکیدی است بر این که باید بر درکی علمی متکی باشیم و حزب و
 افراد حزب درگیر پروسه ی زنده ی کلنجار رفتن با تئوری باشند. این پروسه
رویکرد داشتن  و  و خط  تئوری  با  رفتن  کلنجار  باشد.  دلپذیر  پروسه ای   باید 
 علمی واقعاً پروسه ای خوشایند است. البته ناکامی هم دارد. با این وجود با تمام
و مستمر  پروسه ی  باید یک  حال  در هر  است.  بسیار خوشایند   ناکامی هایش 
 ادامه دار، یک پروسه ی زنده، هم رسمی و هم غیررسمی، با روحیه ی خوب،
 با استفاده از راههای مناسب موجود باشد. به قول یکی از رفقا بسیار مهم است
 که همه ی ما در مورد همه چیز تفکر انتقادی داشته باشیم. نه تنها مهم است
 بلکه بخشی اساسی از کل پروسه ای است که در موردش صحبت کردم. اما فرق
 است میان داشتن تفکر انتقادی و انتقادهای ناچیز. آدم هایی که دائماً از همه چیز
 عیب جویی می کنند کارشان غلط است. نه فقط به خاطر اینکه کوته فکرانه است

.بلکه برای اینکه غیرعلمی است. بعداً به این مساله باز خواهم گشت

 داشتن انضباطِ معرفتشناختی به چه معنا است و چرا مهم است؟ این امر ربط
 دارد به داشتن دید گسترده، کلنجار رفتن و فعالانه درگیر شدن با مسایل فکری
 در سطوح مختلفِ داخل و اطراف حزب و به جریان انداختن آن نوع تصفیه ای
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 که لازم است به طور دائم داشته باشیم. اگر واقعاً نسبت به این پروسه رویکردی
 علمی داشته باشید و دارای روش و روحیه ای باشید که از آن رویکرد علمی بلند
  می شود و ملازم آن است، آنگاه پروسه ای زنده و به این معنا پروسه ای دلپذیر
 البته همراه با ناکامی ها خواهید داشت. اما هدف این نیست که صفا یا ناکامی
 داشته باشیم. هدف تغییر جهان است. از سوی دیگر، خودِ این پروسه، با هدف
 ما همگون است و لازم است دارای روحیه و از آن مهم تر، روش و رویکردی
 همگون با آن نیز باشد. این پروسه و دگرگونی های بسیار بیشتری در این زمینه
 لازم است. منظورم این نیست که در خود فرو برویم و کلی کلنجار درونی در
 میان صفوف کوچک انقلاب و حزب )که در این مقطع بیش از اندازه کوچک
 است( داشته باشیم. این کار باید از طریق رفتن به جهان بیرون و کلنجار رفتن
 با مردم در گستره ی جامعه صورت گیرد اما این کار در صفوف خودمان نیز

.پیش برود

سر خم نکردن ... تضادمندیِ ضرورت را تشخیص دادن

را است. وجود ضرورت  تضادمند  اما ضرورت   بنابراین، ضرورت هست. 
با مترادف  صرفا  زیرا، ضرورت  کرد.  نگاه  مشکلی«  چه  »اوه!  مثل   نباید 
درک را  تضادمندی ضرورت  اگر  است.  تضاد  نیست.بلکه،  موانع  و   سختی 
 کنید، آنگاه به تلۀ دترمینیسم نخواهید افتاد؛ و اگر سنتز صحیح را در دست داشته
 باشید، آنگاه می توانید ببینید که از یک طرف جسمیت بخشی، خودرویی، دنباله
 روی از توده ها )یعنی، وقتی مردم به حرکت در می آیند، فقط به حرکت نگاه
 کنی و نه به محتوای آن( و از طرف دیگر، دترمینیسم یکدیگر را متقابلا تقویت

  می کند. اینها خودشان شکلی از سنتز perverseازاوضاع هستند

 اگر کمونیست ها یا دیگران که می توانند جهان را تغییر دهند، رویکرد علمی
 نداشته باشند، حتما هم ازخودرویی دنباله روی خواهند کرد و به جسمیت بخشی
 خواهند افتاد و هم به شکل دترمینیستی در مقابل ضرورت سر خم خواهند کرد.
این است آن چه ببینید،   و جهت گیری برای که و برای چه مطرح است -- 
 می خواهم به انواع اپورتونیست های عوضی و نمایندگان بورژوازی بگویم:
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 متاسفم، اما اینجا یک مشکل هست و آنهم این است که اگر بخواهم در مقابل
 ات خم شوم، بازهم توده های مردم فاک خواهند شد و دوباره و دوباره فاک
 خواهند شد. و به این علت است که نمی توانم در مقابل ات سرخم کنم. نه به
 خاطر این که من از تو کله داغ تر هستم. نه به خاطر این که من از تو باهوش
 تر هستم. نه به خاطر اینکه من جوهر خاصی دارم، یا آدم بهتری از تو هستم
 و از این جور چیزها. بلکه به خاطر این فکت لامصب که علم به من می گوید
 و مرتبا درک من را از آن عمیق تر می کند که اگر در مقابل این سرخم کنم،
 شرایط وحشتناکی که توده های مردم در اسارت اش هستند، بردۀ دست و پا
 زنجیر شده اش هستند، و به شکل های هولناک ستم و استثمار می شوند، دست
 نخورده خواهد ماند و ممکنست این شکل ها عوض شوند اما همیشه وحشتناک
 خواهند این علتاست که باید علیه همۀ این شرایط و برای ایجاد جامعه ای بنیادا
 متفاوت بجنگیم. به این علت است که ما باید به شدت علمی نگاه کنیم تا در عمل
 بتوانیم آن طور که باید، برای این هدف بجنگنیم. بنابراین، این اولین نکتۀ فوق
 العاده مهم است که در چارچوب بحث عام پایه های مادی انقلاب و روش )متد(
 انقلاب کردن، می خواستم بگویم. به عبارت دیگر، ربط دارد به موضوع پایه
 های مادی انقلاب. حال می خواهم مستقیم تر در مورد روش )متد( و رویکرد

.علمی صحبت کنم

یک روش )متد( و رویکرد علمی – ماتریالیسم و دیالکتیک

 مستقیم برویم سراغ روش و رویکرد علمی. کمی قبلا در این مورد  صحبت
 کرده ام. اما می خواهم مروری کنم و حداقل چند تا از مسائل کلیدی را که در
 این روش و رویکرد علمی درگیر هستند، شناسایی کنم. قبلا گفته ام که کمونیسم،
 سیستماتیک ترین، همه جانبه ترین، جامع ترین روش و رویکرد علمی است.
 چرا این طور است؟ آیا به خاطر ادعای ماست؟ و اینکه هر کس دیگر بورژوا و
 خرده بورژوا هستند و بنابراین غیر علمی اند؟خیر. ربط دارد به شالودۀ پایه ای
 و روش پایه ایِ ماتریالیسم و دیالکتیک و سنتز این دو. کمونیسم یا مارکسیسم
 به موازات آنکه به مثابه یک علم تکامل می یابد، به شدت ماتریالیستی است. به
 این معنا که منسجم ترین درک از این فکت را دارد که کل واقعیت هیچ نیست
 مگر واقعیت مادی و این که واقعیت مادی یک هستی عینی است، و توسط ایده
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 های افراد تعیین نمی شود. یا می تواند تحت تاثیر برهم کنش مردم بر روی
 واقعیت مادی قرار بگیرد اما وجود آن واقعیت مادی وابسته به مردم و ایده های
 آنان یا برهم کنش آنان با واقعیت مادی نیست. به این معنا، مستقل از مردم و
 افکار آنها و برهم کنش آنها با واقعیت، وجود دارد. واقعیت از ماده تشکیل شده
 است. از چیزهایی که حرکت کرده و تغییر می کنند و با دیگر شکل های ماده
 برهم کنش می کنند و بله می توانند تحت تاثیر موجودات آگاه که انسان عالیترین
 و فشرده ترین آن است )حداقل بر روی این سیاره چنین است و به خاطر بحث
 کنونی فعلا وارد موضوع امکان وجود حیات در سیارات دیگر نمی شویم (
 تغییر کند. اما در همان حال، برای این که واقعا ماتریالیست پیگیر باشیم، حتما
 باید دیالکتیکی باشیم: یعنی بفهمیم که واقعیت مادی صرفا وجود ندارد. بلکه بر
 حسب داشتن تضاد وجود دارد و تضاد شیوۀ وجود چیزهای مادی و به طور
 کلی واقعیت مادی است؛ نه تنها ماده وجود دارد بلکه تضاد دارد و با تضاد
 حرکت می کند. تضاد در هر چیزی، تضاد در همه چیز، تضاد میان چیزهای
.خاص و نسبتا مجزا)شکل های خاص نسبتا مجزای مادۀ متحرک( وجود دارد

 بنابراین، اگر سنتز این دو جنبه )یعنی درک هر دو جنبۀ ماده را: ماتریالیسم و
 دیالکتیک آن( را داشته باشید )دیالکتیک اشاره دارد به درک این که همه چیز
 در حالت تضادمند وجود دارد و با تضاد حرکت می کند( و سنتز صحیحی از
 این دو را انجام دهید، می توانید به واقع، کاملا علمی باشید. نه در هر کاری که
 به طور ذهنی می کوشید انجام دهید، بلکه به واقع در هر کاری، به پیگیرترین
 و سیستماتیک ترین و جامع ترین وجه علمی باشید. که البته به معنای آن نیست
 که همیشه این طور خواهید بود. این ربط دارد به نکته ای که قبلا در مورد
 انسان ها و محدودیت هایشان صحبت کردم. اما شیوه ای که انسان ها می توانند
 پیگیرترین، سیستماتیک ترین و جامع ترین وجه علمی باشند همینطور است و

.این شامل یادگیری از اشتباهاتشان است

 برای همین است که ما این را می گوییم. یک شعار نیست. و دهن کجی نیست
 که آهان ما از شما علمی تر هستیم. پایه در واقعیت مادی دارد و درک صحیحِ
 واقعیت مادی و حرکت و تکامل آن و نیروهای محرکۀ آن حرکت و تکامل، و
 درهم تنیدگی دو جنبه از تمام هستی است: یعنی، هم ماده است و هم شیوۀ وجود
 ماده، تضاد است. ماده، بر اساس تضادهایش و برهم کنش آن با ماده دیگر که
 آنهم از تضاد تشکیل شده است، حرکت می کند. این، شیوه وجود ماده است. نه
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 اینکه ما می گوییم یا خدا آن را اینطوری آفریده. بلکه ماده این طور است. و
 این درکی است که انسان کشف کرده است و مارکسیسم در سطح عالیترآن را

 .سنتز کرده است

سنتزنوین

 کاربست سنتزنوین در این باره چیست. خیلی وارد بحث سنتزنوین نمی شوم،
 و باید در مجال دیگر بحث کنیم. اما سنتزنوین، یک عمق بیشتر و سنتز کامل
 تر را در رابطه با روش )متد( علمیِ ماتریالیسم دیالکتیکی نمایندگی می کند و
 بنابراین، روش )متد( و رویکرد علمی کامل تر است. سنتزنوین، برخی جوانب
 ماتریالیسم مکانیکی یا جسمیت بخشی و حتا متافیزیکی را که فرعی بودند اما
 تاثیرات زیادی در تاریخ جنبش کمونیستی بر روی آن داشته اند، نقد کرده است.
کردن. »حقیقت برخورد  مسائل  به  انگارۀ »حقیقت طبقاتی«  واسطه  به   مثلا 
 طبقاتی«  به این معنی است که طبقۀ یا طبقات تحت ستم دارای حقایق خودشان
 هستند و این چیزی است که باید اتکا کنیم و نه این که یک واقعیت مادی هست
 و رویکرد علمی نسبت به آن واقعیت )به جامعه، به طبیعت، به رابطه درونی
 میان جامعه و طبیعت و به روابط میان انسان هایی که جامعه را می سازند(
 باید داشت و از هر منبع موجود یاد گرفت و بابه کاربست ماتریالیسم دیالکتیک

  .آموخته ها را سنتز کرد به حقیقت مسئله رسید

 به عبارت دیگر، کمونیسم یک گسست رادیکال است. تشبیهی می شود نسبت به
 داروین: درک از جامعه و نوع بشر که جامعه را می سازد، و روابط اجتماعی
 و تمامی روابط میان انسان ها )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره(
 و برهم کنش میان تمام آنها با طبیعت، همانقدر پس از مارکس بنیادا متفاوت
 است که بیولوژی پس از داروین. این یک حقیقت است و حقیقتی بسیار مهم
نیست که نمی آن  به معنای  این  باشد. در همان حال،  باید شالوده ما   است و 
 توان و نباید از دیگران که قبل از ما در اعصار قبل بودند یا امروز از مردم
 و از کسانی که بیان کنندۀ نظرات طبقات مختلفی هستند که در نهایت متفاوت
از پس  بیولوژی،  که  این  گفتن  آموزیم.  نمی  چیزی  باشند،  می  پرولتاریا   از 
 داروین بنیادا متفاوت است به معنای آن نیست که نمی توان از کسی که مخالف
دارای چارچوب ما  که  آن هست  معنای  به  اما  آموخت.  است چیزی   داروین 
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 بنیادا متفاوت، دارای متد و رویکرد )و اگر بخواهیم خام بگویم: دارای یکرشته
 ابزار( دیگر هستیم که بسیار تکامل یافته تر است و می توانیم از آن برای فهم

 .همه چیز از جمله افکار کسانی که عمدتا افکارشان غلط است استفاده کنیم

که است  چیزی  این  )و  باشید  داشته  را  درک صحیح  این  شما  اگر   بنابراین، 
 سنتزنوین کمونیسم که من تکامل داده ام، بیش از قبل بر آن پافشاری می کند و
 نه اینکه در زمان مارکس و لنین و مائو نبود که مسلما بود( شما می توانید از
 کسانی که با شما مخالف اند و کسانی که عموما یا عمدتا افکار غلط دارند، یاد
 بگیرید. این چیزی است که سنتز نوین تاکید بیشتری کرده است: سنتزصحیحی
گسست یک  کمونیسم  که  این  تشخیص  طرف،  یک  از  میان  کرد  ایجاد   باید 
 رادیکال است و از طرف دیگر، باید بر مبنای آن گسست رادیکال دارای متد و
 رویکرد آموختن از همه چیز باشیم. نه این که از آن افکار غلط دیگران دنباله
 روی کنیم یا آن را اتخاذ کنیم و خودمان را به آنها منطبق کنیم، بلکه دارای

.رویکرد یادگیری از واقعیت با روش علمی باشیم

علم چیست، روش علمی کدام است؟

 علم قبل از هرچیز به معنای متکی کردن خود بر واقعیت، واقعیت مادی است.
 متکی کردن خود بر این درک است که واقعیت از ماده متحرک تشکیل شده

 .است

 بلکه همچنین به معنای برهم کنش با واقعیت مادی وسیع تر، انباشت شواهد بر 
 مبنای این برهم کنش )نه به شکل راندوم بلکه بر مبنای داشتن یک هیپوتز، که
 می دانید موقتی است، هیپوتز است، تئوری های کاملا تکامل یافته نیستند. برهم
 کنش با بقیه واقعیت مادی برای انباشت شواهد در رابطه با چیزی که دارید
 تحقیق می کنید. و سپس، از منابع گوناگون و مختلف استفاده کردن، سنتز کردن
 و شناسایی انگاره ها )روندهای مکرر=پترن ها( در درون آن بخش از واقعیت
 که دارید در مورد آن تحقیق و کشافی می کنید و شواهد در رابطه با آن انباشت
 می کنید – سنتز کردن تا سطح عالیتر و سپس نتیجه گیری های مناسب از آن.
 و سپس دوباره به واقعیت بازگشتن و آن را به آزمون گذاشتن برای دیدن این که
 آنچه سنتز کرده اید به درستی بازتاب واقعیت هست، اگر به درستی پیش بینی
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 می کند که در واقعیت چه چیزی می تواند اتفاق بیفتد و چه چیزی نمی تواند –
 منظورم پیش بینی کوته نظرانه نیست بلکه به معنای اساسی و کلی است.و این
 یک فرآیند با دوام است. یک بار برای همیشه نیست. اما این فرآیند از مراحل
 کیفی گذر می کند. سنتز کردن یک جهش کیفی است. آن را دوباره به واقعیت
 برگرداندن و با واقعیت مقابله کردن و نتیجهگیری ها را از آن بیرون کشیدن
 یک جهش دیگر است. این اساسا چیزی است که مائو در »در باره پراتیک«
 تشریح می کند: جهش از شناخت حسی به شناخت عقلانی، شناخت سنتز شده و

.سپس دوباره به پراتیک رفتن و انباشت بیشتر و غیره

 بنابراین، علم در هر میدانی، در هر تلاش خاص بشری یا عرصه فعالیت و
 دانش، همین است. و علمی بودن یعنی این و این کاریست که باید انجام دهیم.
 این چیزی است که سنتزنوین نسبت به اهمیت آن  دارد بیان سنتز شده و فشرده
 می دهد. این است چیزی که ما خودمان را به آن متکی می کنیم و نه چیزی که
 مُد و رایج است.نه گرایش های دنباله روی. و نه جمع آوری کردن سرمایه در

 .نتیجۀ گفتن اینکه ما حقیقت را نمایندگی می کنیم. بلکه رویکرد علمی

 اگر شما روش و رویکرد علمی نداشته باشید، خطر آن است که گمراه شوید،
 به شما کلک زده شود و توسط هر پدیده ای و هر نوع نیرویی، هر روندی، هر
 اپورتونیستی، هر شارلاتانی گمراه شوید. زیرا، دارای مبنایی برای به آزمون
 گذاشتن حرف های آدم ها و سنجش حقیقتی یا غیر حقیقی بودن آنها ندارید. حتما
 با هر آن چه که سکۀ رایج است جهت گیری خواهید کرد یا با تفکر و باورهای
 اکثریت در این مقطع یا آن مقطع همراه خواهید شد؛ یا نگاه خواهید کرد به این
 که چه کسی یا کدام رشته باورها، دارای نفوذ و آتوریته بیشتر هستند. شما هیچ
 راهی برای سره ناسره کردن حقیقت از غیر حقیقت نخواهید داشت و صرفا به
 این طرف و آن طرف کشیده خواهید شد و دائما، دیگران دماغتان را گرفته و
 شما را این طرف آن طرف و نهایتا به جاهای بد خواهند کشید. حتا اگر آدم های
 با حسن نیست و خوبی روی شما تاثیر دارند اما روش و رویکرد علمی نسبت
 به واقعیت و وقایع ندارند، آنها نخواهند توانست شما را به سمتی هدایت کنند که
 لازم است بروید؛ به سمتی که بشریت به آن نیاز دارد و در این مقطع از تکامل
متافیزیکی، به طور  نیست که  این چیزی  پذیر است.  امکان  برایش   تاریخی، 
 تقدیر الهی یا فرآیند تکامل تاریخی مقدر شده باشد.  بلکه، اکنون تاریخ، در
 عمل و از طریق برهم کنش میان ضرورت و تصادف، و نیروها و دینامیک
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 های زیربنایی و عمل آگاهانه انسان ها بر امور، به نقطه ای رسیده است که
 ضرورت و امکان رفتن رفتن به نقطه ای دیگر را ایجاد کرده و باید به سمت
 آن رفت. و اگر شما به این واقعیت، به طور علمی نگاه نکنید و به طور علمی
 رفتار نکنید؛ اگر از کسانی تاثیر می گیرید و توسط کسانی رهبری می شوید
 که علمی نیستند، هرگز به آن سمت و آن نقطه نخواهید رفت. یا اگر اجازه دهید
 کسانی که علمی نیستند رهبری کنند و بر دیگران تاثیر بگذارند، هرگز به آن
 سمت نخواهید رفت. به جای این کار باید رویکردهای غیر علمی را به چالش
 بکشید و در یک بازۀ زمانی آنها را شکست دهید – البته به روش خوب و نه
 دگماتیستی و یا سیخکی، بلکه به روشی که دارای محتوای بسیار است، بسیار
 اصولی است و هر وقت لازم باشد که اغلب لازم است، تیز است. منظور از
 شکست دادن آن این است که محتوای غلط آنها را افشا کنید و کسانی را که
 تحت نفوذشان هستند از زیر نفوذشان بیرون بکشید: نه به این خاطر که مسابقه
 ای است میان افرادِ خودنما یا روایت های متفاوت یا گروه بندی های اجتماعیِ
 مجزا از توده های مردم. بلکه، به خاطر چیزی است که علم در مورد منافع
 و نیازهای توده های وسیع مردم در جهان و در نهایت بشریت به ما می گوید:
 این که به واقع این منافع و نیاز چیست و در مقطع کنونی تاریخ، دست یابی به

  .آن ممکن است

 اینجا می خواهم بر چند نکته دیگر که مربوط به سنتزنوین هستند اشاره کنم و
 در ادامه به چند نکته خاص دیگر بپردازم. یکی از آنها که در سنتز نوین بسیار
 مهم است، اهمیت پیروی از حقیقت است. به عبارت دیگر، پیگیری در علمی
 بودن. سنتزنوین، مصرانه بر این امر پافشاری می کند. نباید به دنبال روایت
 ها افتاد یا بر اساس »حقیقت طبقاتی« حرکت کرد و با حقایق متفاوت یا روایت
 های گروه های هویتی متفاوت همراهی کرد. بلکه، واقعیت مادی را فقط با نگاه
 علمی به آن، می توان فهمید. اما فقط این نیست. مایک ایلای، در »9 نامه«
 خود گفته است : خب، اگر وارد دانشگاهی بشویم و بگوییم، آهای ما اکنون یک
 ایده رادیکال جدید داریم! ما در جستجوی حقیقت هستیم! واقعا فکر میکنید کسی

را می توانید تحت تاثیر قرار بدهید؟ نقل به معنی کردم

 جواب ما به این حرف مایک ایلای این است: اولا، بله! زیرا بنیادا متفاوت از آن
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 چیزی است که این روزها در دانشگاه ها، از جمله در میان به اصطلاح افراد
 مترقی دانشگاهی، حاکم است و رواج دارد. آن چه رایج است، بیهوده گویی
 های نسبی گرایانه و پست مدرنیستی است که واقعیت عینی و حقیقت عینی را
 انکار می کند و حقیقت را صرفا به مثابه روابط قدرت یا روایت ها یا پارادایم
 ها می داند. بنابراین، بله. سنتزنوین بر اهمیت  پیگیری در گرفتنِ سمتِ حقیقت
 و به عبارت دیگر، پیگیری در علمی بودن، تاکید می کند و این بسیار مهم است.
 اما، اساسی تر و بسیار مهمتر، سنتز و به کاربستن آن در پیش برد مبارزۀ
 انقلابی به سمت هدف نهایی کمونیسم است. در این جا موضوع بسیار مهمی
 هست که فکر می کنم اصلا خوب درک نشده و آنهم تاکید سنتزنوین بر اهمیت
 رابطۀ واقعی، رابطۀ دیالکتیکیِ میان درک حقیقت از یکسو، و پیش برد مبارزه
 برای کمونیسم، از سوی دیگر است. وقتی می گویم »رابطه دیالکتیکی« میان
 این دو، یعنی این که رابطه ای متضاد است اما سنتزی میان آن ها می توان به
 وجود آورد. این درک، نسبت به درک های قبلی از کمونیسم و این که کمونیسم
 چیست یک پیشرفت است )و وقتی می گوییم پیشرفت، به معنای آن نیست که
.)قبلا هیچ عنصری از آن وجود نداشت. بلکه منظور سنتز بیشتر مساله است

 به این خاطر است که در سخنرانی »بحث با رفقا در باره معرفت شناسی«
 گفتم ما باید حقایقی را که ما را شرمنده می کند به رسمیت بشناسیم. زیرا اگر
 این کار را نکنیم، یعنی در علمی بودن پیگیر نیستیم و ما به اندازه کافی وارد
 اعماق واقعیت نخواهیم شد که بتوانیم آن را به سمت هدف کمونیسم تغییر دهیم.
 مساله این نیست که ما حقایقی را که آدم را شرمنده می کند دوست داریم. بلکه
 مساله این است که اگر هستند و حقیقت دارند، اگر بازتاب صحیح واقعیت هستند
 ما باید آنها را قبول کنیم و در بر بگیریم. باید با آنها روبرو شویم و فهم آن را
 تبدیل به بخشی از روش و رویکرد علمی مان و بخشی از بدنۀ انباشت دانشی
 که به طور علمی به دست آمده بکنیم. دانشی که به ما کمک می کند در مبارزه

 .برای تغییر جهان به سمت هدف نهایی کمونیسم پیشروی کنیم

 بنابراین، این نکته مهمی از معرفت شناسی است. صرفا این نیست که آهای
 ما در جستجوی حقیقت هستیم! بله هستیم و باید در این کار پیگیر باشیم و به
 عبارت دیگر، باید پیگیرانه نگاه علمی به واقعیت داشته باشیم. اما همچنین، این
 را باید بفهمیم که از این طریق، از طریق دست یافتن به عمیق ترین و غنی
 ترین درک از واقعیت، با تمام ماهیت اساسی اش و همچنین تناقضات و حرکت
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 و تکاملش، می توانیم به کمونیسم برسیم و مردم را در این راه رهبری کنیم و
 با آنها مبارزه کنیم که وارد مسیر رفتن به سمت کمونیسم بشوند و در آن بمانند
 و به زیر بال بورژوازی نروند و به دنبال خرده ریزهایی که بورژوازی می

 .پاشد و رشوه هایی که می دهد، به اردوی امپراتور برنگردند
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فصل دوم

رویکرد استراتژیک به انقلاب و رابطۀ  آن با 
مسایل اساسی اپیستمولوژی و متد )روش(
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گزیده ای از مقاله » رویکرد استراتژیک به انقلاب و رابطۀ  آن 
با مسایل اساسی اپیستمولوژی و متد« 

باب آواکیان
اوت 2014

ــخنرانی  ــش دوم از س ــه در بخ ــی ک ــش پاراگراف ــه ش ــی ب ــم بانگاه ــی خواه م
»انقــلاب و رهایــی بشــریت« بــر آن تمرکــز کــردم شــروع کنــم و مقــداری در 
آن کنــد و کاو کنــم. آن شــش پاراگــراف تحــت عنــوان کلــیِ »چــه بایــد کــرد غنــی 
شــده« و عنــوان خــاص »تســریع در حیــن انتظــار« اســت. ایــن عنــوان خــاص 
فشــردۀ  کل رویکــرد مــا در زمینــۀ  انقــلاب کــردن اســت. در ادامــۀ  »تســریع 
در حیــن انتظــار« اضافــه شــده اســت: »در مقابــل ضــرورت تســلیم نشــدن«. و 
ضدیــت میــان جهــت گیــری صحیــحِ تســریع در حیــن انتظــار، از یــک طــرف و 
گرایــش بســیار رایــجِ تســلیم ضــرورت شــدن، از طــرف دیگــر، تضــاد مهمــی 

اســت کــه بایــد بیشــتر بررســی کنیــم.

 پاراگــراف دوم از ایــن شــش پاراگــراف اینطــور شــروع مــی شــود: »قبــلا در 
ــه” )رئالیســم  ــی قدرگرایان ــع گرای مــورد بینــش و رویکــرد رویزیونیســتیِ “واق
ــش  ــد: »گرای ــی گوی ــراف م ــط پاراگ ــردم«. در وس ــت ک ــتی( صحب دترمینیس
“واقــع گرایــی قدرگرایانــه” واقعــا یــا کامــلا تضادمنــد بــودن واقعیــت را درک 
نمــی کنــد. از جملــه درک نمــی کنــد بــا هــر ضرورتــی کــه مواجــه مــی شــویم 
خــود آن ضــرورت تضادمنــد اســت.« در چارچوبــی دیگــر و بــه طــور مکــرر 
تاکیــد کــرده ام کــه پایــۀ  انقــلاب در همــان تضادمنــد بــودن سیســتمی اســت کــه 
بایــد ســرنگونش کنیــم. یعنــی، سیســتم ســرمایه داری امپریالیســتی. پایــۀ انقــلاب 
در تضــاد اساســی ایــن سیســتم، تضــاد اساســی میــان تولیــد اجتماعــی و تصاحــب 
خصوصی-کاپیتالیســتی )و قــوه محرکــۀ  آنارشــی کــه بیــان عمــدۀ  ایــن تضــاد 
اساســی اســت امــا دیگــر تضادهــای اجتماعــی هــم از آن ســربلند میکننــد یــا در 
ــتم  ــای سیس ــک ه ــلاب در دینامی ــه انق ــت. پای ــوند( اس ــی ش ــام م درون آن ادغ
ســرمایه داری،  در تضادهایــی اســت کــه ایــن سیســتم بــه هیــچ طریــق اساســی 
نمــی توانــد حــل کنــد و مطمئنــا نمــی توانــد آن هــا را بــه گونــه ای حــل کنــد کــه 

بــه نفــع تــوده هــای مــردم و در نهایــت بشــریت باشــد. 
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پایــۀ  مــادیِ انقــلاب همیــن اســت و نــه ایــن کــه مــردم در ایــن یــا آن دوره چــه 
ــلاب  ــرای انق ــا ب ــتند، آی ــا نیس ــتند ی ــلاب هس ــا انق ــر ب ــد نف ــد، چن ــی کنن ــر م فک
کــف مــی زننــد یــا نمــی زننــد. هیــچ یــک از ایــن هــا پایــۀ انقــلاب نیســتند. پایــه 

انقــلاب در تضادهــای خــود ایــن سیســتم نهفتــه اســت.

ایــن آن چیــزی اســت کــه “واقــع گرایــی قدرگرایانــه” درک نمــی کنــد یــا کامــلا 
ــد،  ــی کن ــن را درک نم ــت و ای ــودن واقعی ــد ب ــی تضادمن ــد. یعن ــی کن درک نم
ــد اســت. جــای دیگــر هــم  ــز تضادمن ــم نی ــا آن مواجهی ــه ب ــی ک ــان ضرورت هم
گفتــه ام، ضــرورت صرفــا بــه طــور مجــرد ضــرورت نیســت یــا صرفــا مانــع 
یــا پروبلــم یــا مشــکلاتی کــه بایــد بــر آن هــا فائــق آمــد نیســت. خــودِ ضــرورت 
تضادمنــد اســت و بایــد آن را بــه همیــن صــورت درک کــرد. ضــرورت را بــر 
ایــن پایــه کــه متضــاد اســت مــی تــوان تبدیــل بــه آزادی کــرد -- بــه شــرط آن 
کــه تحلیــل صحیحــی از آن داشــته باشــیم و بــر یــک پایــۀ  علمــی بــرای تغییــر 

ضــرورت حرکــت کنیــم.

زنــدۀ   درک  یــک   – ذهنــی  و  عینــی  عوامــل  آگاهــی،  و  مــاده 
دیالکتیکــی ماتریالیســتی 

ــات  ــس، یکــی از خصوصی ــد: »پ ــی گوی ــه داده و م ــراف ادام ــان پاراگ در هم
اصلــی “واقــع گرایــی قدرگرایانــه” ایــن اســت کــه بــر روی هــر درکــی کــه بیــان 
رابطــۀ  دیالکتیکــی میــان عوامــل ذهنــی و عینــی باشــد بــه عنــوان “ولونتاریســم” 
ــه  ــا ب ــده ه ــا و پدی ــد ه ــه فرآین ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــد و ب ــی کش ــط بطــلان م خ
صــورت زنــده و متحــرک و متغیــر نــگاه کنــد، آن را تــک خطــی، یــک پدیــدۀ  
ــز موضــوع  ــن نی ــد. ای ــد نیســت مــی بین ــچ تضادمن ــه هی یکدســت و مــوزون ک
بســیار مهمــی اســت. زیــرا همــه چیــز تضادمنــد اســت، از جملــه جامعــه بشــری 
ــۀ  آن اســت  ــت پای ــن واقعی ــت. و همی ــا طبیع ــت، ب ــۀ  واقعی ــا بقی ــش آن ب و کن
کــه جوانــب مختلــف تضــاد بــه یــک دیگــر تبدیــل شــوند. مائــو ایــن مســاله را 
خاطرنشــان کــرد و گفــت، آگاهــی مــی توانــد تبدیــل بــه مــاده شــود )منظــورش 
آن نیســت کــه آگاهــی، یــک شــکل از مــادۀ  در حرکــت نیســت. بلکــه، دارد در 
مــورد واقعیــت مــادی بــه طــور گســترده صحبــت میکنــد و دارد در مــورد رابطۀ  
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میــان شــکل خاصــی از مــادۀ  در حرکــت کــه آگاهــی انســان اســت بــا واقعیــت 
مــادیِ گســترده تــر صحبــت میکنــد(. روی ایــن نکتــه مهــم کمــی تامــل کنیــم. 

ــرونِ  ــه بی ــیِ )ک ــت عین ــر واقعی ــم. تغیی ــر بگیری ــر را در نظ ــک تغیی ــد ی بیایی
آگاهــی انســان قــرار دارد( بــه آگاهــی انســان. اگــر کمــی فکــر کنیــد مــی بینیــد 
کــه ایــن امــر مرتبــا اتفــاق مــی افتــد. آدم هــا بــا واقعیــت عینــی کنــش مــی کننــد 
ــد، ســنتز  ــد: آنهــا تحلیــل مــی کنن ــاب مــی یاب ــان بازت و ایــن امــر در آگاهــی ان
ــد. و ســپس آن چــه کــه عینــی بــود تبدیــل بــه بخشــی از آگاهــی شــان  مــی کنن
مــی شــود و بــه قولــی مــی شــود درک ذهنــی شــان. منظــورم از »ذهنــی« غلــط 
ــر علمــی نیســت بلکــه منظــورم از  ــا روش غی ــر تعصــب ی ــا متکــی ب ــودن ی ب
ذهنــی در ایــن جــا فاعــل اســت، آدم هایــی بــا آگاهــی و رابطــۀ  آن بــا واقعیــت 
عینــیِ خــارج از آن آدم هــا. واقعیــت عینــی تغییــر پیــدا میکنــد بــه ذهنــی. بــه ایــن 
معنــا کــه آدم هــا نســبت بــه امــور آگاه مــی شــوند و در نتیجــه بــرای تغییــر آن 
هــا در جهــت خاصــی حرکــت مــی کننــد. پــس، ایــن یــک راه اســت کــه مــادۀ  
ــه هــم  ــه آگاهــی. آن طــرف معادل ــل مــی شــود ب خــارج از آگاهــی انســان تبدی
حقیقــت دارد. آدم هــا بــر پایــۀ  تحلیــل هــا و ســنتزهایی کــه بــر پایــۀ  کنــش بــا 
واقعیــت انجــام مــی دهنــد پــا بــه جهــان خــارج گذاشــته و دســت بــه عمــل مــی 
ــوض  ــته و آن را ع ــر گذاش ــی تاثی ــت عین ــر واقعی ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب زنن
مــی کننــد. و بنابرایــن ذهنــی )بــه معنــای آگاهــی فاعــل، مــاده آگاه( پــا بیــرون 
گذاشــته و واقعیــت عینــی بزرگتــر را تغییــر مــی دهنــد و بــه ایــن ترتیــب بخشــی 
از واقعیــت عینــی بزرگتــر مــی شــوند. یعنــی آگاهــی بــا عمــل کــردن بــر روی 
واقعیــت عینــی بزرگتــر و تغییــر آن خــودش تبدیــل بــه بخشــی از آن مــی شــود. 
وقتــی آدم هــا تســلیم ســتم مــی شــوند زیــرا هیــچ راه بــرون رفتــی را نمــی بیننــد، 
ــد و نســبت  ــی امــکان و ضــرورت را مــی بینن ــز اســت. امــا وقت ــن یــک چی ای
ــت آگاه مــی  ــر واقعی ــرای تغیی ــه عمــل زدن ب ــه امــکان و ضــرورت دســت ب ب
شــوند آنــگاه آن را تغییــر مــی دهنــد. ایــن را مــی توانیــد در تاریــخ هــر کشــوری 

ببینیــد.

 Strategic Approach to Revolution and Its Relation to
Basic Questions of Epistemology and Method
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بــرای مثــال بــه جنبــش دهــۀ  1960 بنگریــد. ایــالات متحــده صرفــا یــک نمونــه 
ــا یــک   ــد کــه متاســفانه ت ــه اوضــاع عینــی تغییــر کــرد. هرچن اســت کــه چگون
انقــلاب پیــش نرفــت. حتــا در دوران گذشــتۀ  عصــر بورژوایــی، بــه طــور نمونه 
انقــلاب فرانســۀ ا در عصــر انقــلاب کمونیســتی در شــوروی و چیــن تغییــرات 
کیفــی توســط مردمــی کــه آگاهانــه بــر روی واقعیــت عینــی عمــل مــی کردنــد بــه 
وجــود آمــد و اعمــال آگاهانــۀ  آنــان در تغییــر دادن وضعیــت در واقــع تبدیــل بــه 

بخشــی از واقعیــت عینــی تغییــر یافتــه شــد.

قدرگرایانــه« رابطــۀ   کــه »واقــع گرایــی  آن جملــه  اســت زیربنــای  ایــن 
ــور را  ــد و ام ــی کن ــی را درک نم ــی و عین ــای ذهن ــان فاکتوره ــی می دیالکتیک
تــک خطــی، بــه شــکلی تجزیــه ناپذیــر و اساســا یــک دســت و بــدون تضــاد مــی 
ــده و دینامیــک و متحــرک و متغیــر. و بــه خصــوص  ــه طــور زن ــه ب ــد و ن بین
نمــی بینــد کــه قبــل از بــه وجــود آمــدن یــک تغییــر کیفــی در اوضــاع و بــرای 
انجــام انقــلاب کمونیســتی یــا انقــلاب پرولتــری )البتــه »پرولتــری« را بــه معنای 
ــی  ــه کار م ــش دارم ب ــای کامل ــرم بلکــه در معن ــی ب ــه کار نم ــه ب جســمیت یافت
بــرم( مــی تــوان از طریــق درک تضادمنــدیِ واقعیــت، بــر روی آن عمــل کــرد 

ــرش داد. و تغیی

ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت زیــرا آدم هــا مرتبــا بــا واقعیــت عینــی کــه بــه واقــع 
ــد و بــه گرایــش »واقــع گرایــی قدرگرایانــه«  ســخت اســت، برخــورد مــی کنن
مــی افتنــد. آنــان فقــط بخشــی از واقعیــت را مــی بیننــد و کل تصویــر را نمــی 
بیننــد )بعــدا بیشــتر توضیــح مــی دهــم(. عــلاوه بــر ایــن، واقعیــت را بــه صــورت 
تــک خطــی و بــدون تمایــز مــی بیننــد. بــه عبــارت دیگــر، واقعیــت را بــه عنــوان 
ــدۀ   ــن پدی ــد ای ــی کنن ــد و درک نم ــی بینن ــت نم ــر از تضــاد اس ــه پ ــده ای ک پدی
ــشِ ایــن تضادهــا  ــد در نتیجــۀ  دینامیــک هــای آن تضادهــا و برهــم کن تضادمن
بــا یکدیگــر، کــه خــودش بخشــی از آن دینامیــک هــای کلــی اســت، حرکــت و 

تغییــر میکنــد. 

ایــن یــک نکتــه بســیار مهــم اســت: اگــر شــما بــه طــور علمــی نــگاه نکنیــد، اگــر 
ماتریالیســم را بــه کار نبریــد، و بــه ویــژه اگــر ماتریالیســم دیالکتیــک را بــه کار 
نبریــد، بــه عبــارت دیگــر اگــر خصلــت تضادمنــد واقعیــت را درک نکنیــد، اگــر 
خصلــت تضادمنــد ضرورتــی کــه در مقابــل شماســت و بایــد آن را تغییــر دهیــد 
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ــد کــرد. آن چــه کــه  ــل ضــرورت ســر خــم خواهی ــگاه در مقاب ــد، آن درک نکنی
پیشــاپیش هســت را متــرادف خواهیــد کــرد بــا آن چــه مــی تــوان انجــام داد. بــه 
قــول لنیــن، آن چیــزی مطلــوب اســت کــه ممکــن اســت و آن چــه ممکــن اســت 
چیــزی اســت کــه پیشــاپیش انجــام شــده اســت. همــان بینــش را لنیــن در ایــن جــا 

بــه ایــن شــکل تیــز بیــان کــرد. 

اگــر شــما تشــخیص ندهیــد و اگــر رویکــرد ماتریالیســتی نداشــته باشــید، بــه ایــن 
گرایــش خواهیــد افتــاد. اگــر بــه ایــن امــر بــه مثابــه یــک ایــده آلیســت برخــورد 
کنیــد، کــه ایــن هــا صرفــا یکرشــته روایــت یــا آمــوزه هایــی هســتند در مقابــل 
ــی  ــت عین ــاس واقعی ــر اس ــا ب ــر واقع ــر، و اگ ــای دیگ ــوزه ه ــا و آم ــت ه روای
حرکــت نکنیــد، بــه عبــارت دیگــر اگــر صرفــا بــر اســاس ذهنــی حرکــت کنیــد، 
یعنــی تعصــب، موضــع گیــری و گرایشــی کــه پایــه در واقعیــت عینــی نــدارد 
و صرفــا پایــه در آرزوهــا و دُعاهــای تــان یــا غیــره دارد حرکــت کنیــد، حتــا 
بــه دعــا کــردن نخواهیــد رســید! حتــا شــانس آن را نخواهیــد داشــت کــه واقعیــت 
عینــی را تغییــر دهیــد چــه برســد بــه ایــن کــه واقعیــت عینــی را بــه طور اساســی 
و جامعــه را بــه طــور رادیــکال تغییــر دهیــد، نظــام موجــود را ســرنگون کنیــد 
ــر اســاس  ــا ب ــرا صرف ــد. زی ــه وجــود آوری ــاوت را ب ــادا متف و یــک سیســتم بنی
افــکاری حرکــت خواهیــد کــرد کــه شــما یــا دیگــران پختــه ایــد و هیــچ ربطــی 
بــه واقعیــت نــدارد. تغییــر واقعیــت، حتــا زمانــی کــه واقعــا بــه طــور علمــی بــه 
آن نــگاه کــرده و طبــق آن حرکــت مــی کنیــد، خــودش بــه انــدازه کافــی ســخت 
هســت. چــه برســد بــه ایــن کــه اینطــور حرکــت نکنیــد و اگــر اینطــور حرکــت 
نکنیــد حتمــا در نهایــت بــه جــای بــدی خواهیــد رســید. در همــان حــال، اگــر بــه 
ــد و  ــگاه کنی ــر ن ــژه ایســتا و نامتغی ــه وی ــه صــورت تــک خطــی و ب ــت ب واقعی
نبینیــد کــه واقعیــت تضادمنــد اســت و در نتیجــۀ  پویــش تضادهایــش در حرکــت 
و تغییــر اســت، آنــگاه اصــلا امــکان و پایــۀ  هرگونــه تغییــر و مســلما هرگونــه 

تغییــر بنیادیــن  را نخواهیــد شــناخت.

بــه ایــن ترتیــب، ســوال پایــۀ  انقــلاب در کجــا نهفتــه اســت و بــا چــه روش و 
رویکــرد و اپیســتمولوژی مــی تــوان آن را )پایــۀ  انقــلاب در کجــا نهفتــه اســت( 
تشــخیص داد و تحلیــل صحیحــی از آن بــه دســت داد، منطبــق مــی شــود بــا ایــن 
ــا جهــت  ــد، آی ــر دهی ــد جامعــه را تغیی ــع مــی توانی ــه واق ــا شــما ب مســاله کــه آی
گیــریِ تغییــر آن را در پیــش مــی گیریــد یــا امــکان را نمــی بینیــد و اگــر هــم بــا 
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جهــت گیــریِ تغییــر  شــروع مــی کنیــد امــا در میانــۀ  راه بــه محــض برخــوردن 
ــل ضــرورت تســلیم مــی  ــد و در مقاب ــرک مــی کنی ــع واقعــی آن را ت ــه  موان ب
شــوید یــا اینکــه بــه ولونتاریســم مــی افتیــد و ســعی مــی کنیــد صرفــا بــا دســت 
ــل  ــر اســاس یــک تحلی ــی را ب ــت عین ــه واقعی ــه عمــل هــای اراده گرایان زدن ب
ــی را نمــی  ــت عین ــد. امــا، واقعی ــدارد عــوض کنی ــه ای علمــی ن ــی کــه پای ذهن
تــوان بــه ایــن طریــق عــوض کــرد و مســلما در جهــت بهتــر، یعنــی بــه طــور 
رادیــکال و رهایــی بخــش و بــه ســوی هــدف کمونیســم نمــی تــوان عــوض کــرد.

ــه  ــا ب ــن ج ــراف اول فشــرده شــده اســت. در ای ــکات در دو پاراگ ــن ن ــۀ  ای هم
ــی  ــلاب و رهای ــراف دوم )از بخــش دوم( »انق ــه پاراگ ــتیم ب طــور خــاص داش
ــراف  ــش پاراگ ــن ش ــادی در ای ــات زی ــم. موضوع ــی کردی ــگاه م ــریت« ن بش
ــه  ــت ک ــی اس ــراف دوم از آن های ــن پاراگ ــلم، ای ــدر مس ــت. ق ــده اس ــرده ش فش
ــی  ــا و مفاهیم ــود دارد و واژه ه ــرده در خ ــور فش ــه ط ــایل را ب ــیاری مس بس
اســتفاده شــده اســت کــه ســطح بالایــی از تجریــد هســتند زیــرا مقــدار عظیمــی 
از مســایل را فشــرده مــی کننــد. نبایــد بــه ایــن واژه هــا و مفاهیــم نــگاه کنیــم و 
بگوییــم: »مــن کــه نمــی فهمــم یعنــی چــه پــس بــروم بــه چیــز دیگــری برســم« یــا 
اینکــه »مســایل وزینــی هســتند امــا مــن معنایــش را نمــی فهمــم«. خیــر! بایــد در 
آن هــا عمیــق شــویم و بــا نکاتــی کــه در آن فشــرده شــده اســت بــه طــور جامــع 

دســت و پنجــه نــرم کنیــم.

ــه  ــد«، یــک حکــم علمــی اســت و ن ــد بگوی »هیــچ کــس نمــی توان
ــی هــدف ــری و رویکــرد آگنوســتیکی و ب جهــت گی

در ایــن شــش پاراگــراف کمــی پاییــن تــر برویــم. مــی خواهــم کمــی تامــل کنــم 
ــه شــروع مــی شــود: »ایــن حقیقــت اســت کــه  ــا ایــن جمل در پاراگرافــی کــه ب
مــا شــرایط عینــی را صرفــا بــا تکیــه بــر اراده مــان یــا حتــا صرفــا بــا اعمــال 
خودمــان نمــی توانیــم بــه طــور کیفــی عــوض کنیــم و تبدیــل بــه وضعیــت انقلابی 
کنیــم.« در وســط آن پاراگــراف نکتــۀ  بســیار مهمــی در مــورد اشــرافیت 
ــه شــده اســت. مــی  کارگــری مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد کــه از لنیــن گرفت
گویــد، هیــچ کــس بــه طــور یقیــن نمــی توانــد بگویــد هنــگام سررســید انقــلاب، 
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پــس، مــا در مقابــل خــود جهــانِ بزرگتــرِ متحــرک و کیهــان را داریــم. بنابرایــن، 
حتــا اگــر بــه طــور صحیــح و بــر اســاس بازشــناخت صحیح نقــاط تمرکــزِ اصلیِ 
ــری  ــای دیگ ــد ه ــم فرآین ــم، بازه ــارزه کنی ــت و مب ــی فعالی ــای اجتماع تضاده
ــوم  ــورد هج ــرده و آن را م ــل ک ــا تداخ ــا کار م ــد و ب ــی دهن ــه رخ م ــتند ک هس
قــرار مــی دهنــد و بــر روی آن چــه در هــر مقطــع مــا رویــش کار میکنیــم، بــر 
روی نــگاه مــردم نســبت بــه مســایل و بــر روی خــودِ تضادهایــی کــه رویشــان 
کار مــی کنیــم و غیــره تاثیــر مــی گذارنــد. پــس معنــی جملــه، »هیــچ کــس نمــی 
ــن نیســت کــه  ــای ای ــه معن ــده ای نیســت. و ب ــد« معنــی محــدود کنن ــد بگوی توان
هــر کاری کنیــم معلــوم نیســت چیــز خوبــی بــه بــار آورد. خیــر! اصــلا چنیــن 
معنایــی نــدارد. نکتــه در آن اســت کــه مــا بایــد در هــر مقطــع زمانــی معیــن، 
بــرای تغییــر وضعیــت عینــی در جهتــی کــه بــه رهایــی بشــریت خدمــت مــی 
کنــد، یعنــی در جهــت هــدف کمونیســم ســخت تــلاش کنیــم و بــه بیشــترین درجــۀ  
ممکــن، تغییــرات را در ایــن جهــت بــه حداکثــر برســانیم. امــا در همــان حــال 
ــه ایــن واقعیــت هشــیار باشــیم کــه اتفاقــات دیگــری هــم دارد در  ــد نســبت ب بای
ــر  ــا اگ ــب، حت ــد: »خ ــتید بگویی ــی توانس ــما م ــم ش ــرض کنی ــد. ف ــی افت ــا م دنی
بهتریــن تحلیــل را بکنیــم، بیشــترین تاثیــر مثبــت ممکــن را بــه ویــژه در رابطــه 
بــا تمرکــز بــر تضادهــای اصلــی اجتماعــی کــه بازشــناخته ایــم بگذاریــم، در ایــن 
مقطــع نخواهیــم توانســت اوضــاع را بــه ســمت انقــلاب برانیــم« و حتــا اگــر ایــن 
حــرف بــه لحــاظ علمــی حقیقــت داشــت، آن نکتــۀ  »هیــچ کــس بــه یقیــن نمــی 
توانــد بگویــد« بــه ایــن معنــا اســت کــه اتفاقــات زیــادی مــی توانــد بیفتــد کــه مــی 
توانــد بــا فعالیتــی کــه مــا بــرای تغییــر رادیــکال وضعیــت مــی کنیــم جمــع شــود 
و حتــا بــه وضعیــت انقلابــی بینجامــد امــا مــا پیــش از آن احتمالــش را پیــش بینــی 
نکــرده بودیــم. ایــن اســت بــه کاربســت نکتــۀ  »هیــچ کــس بــه یقیــن نمــی توانــد 
بگویــد« در ایــن جــا. نکتــۀ  »هیــچ کــس بــه یقیــن نمــی توانــد بگویــد« بــرای 
ــا: »اوه، کســی چــه مــی دانــد؟« بلکــه تبلیــغ  تبلیــغ آگنوستیســم نیســت کــه گوی
روش علمــی اســت، از جملــه تشــخیص علمــیِ رابطــۀ  درونــی میــان تصــادف 
و علیــت؛ رابطــۀ میــان رخدادهــای بزرگتــر در جهــان گســترده تــر، از طریــق 
حرکــت و تکامــل تضادهــا و دینامیــک هــای شــان و آن چــه مــا آگاهانــه بــرای 
تغییــر واقعیــت انجــام مــی دهیــم. درک معنــای واقعــی اصــل »هیــچ کــس بــه 

یقیــن نمــی توانــد بگویــد« در ایــن پاراگــراف بســیار مهــم اســت.
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ــن  ــدام طــرف خواهــد ایســتاد. لنی ــلاب ک ــا انق اشــرافیت کارگــری در رابطــه ب
ــد ایــن قشــر چگونــه  تاکیــد کــرد، هیــچ کــس بــه طــور دقیــق نمــی توانــد بگوی
صــف آرایــی خواهــد کــرد. در ایــن پاراگــراف، همــان نــوع رویکــرد و همــان 
ــرده شــده  ــه کار ب ــا مســاله ای دیگــر ب ــه ای در رابطــه ب ــدی پای ــوع فرمولبن ن
اســت: »اگــر همیــن اصــل را بــه کار بریــم مــی تــوان گفــت، در هــر مقطعــی 
کــه انقلابیــون بــر روی وضعیــت عینــی کنــش مــی کننــد، هیــچ کــس بــه طــور 
یقیــن نمــی توانــد بگویــد حاصــل ایــن ابتــکار عمــل آگاهانــه  چــه خواهــد بــود.« 

در ایــن جــا توقــف خواهــم کــرد زیــرا ایــن نکتــه بــر میگــردد بــه موضوعــی کــه 
داشــتم بحــث مــی کــردم. کنــش کــردن بــر روی وضعیــت عینــی صرفــا کنــش 
ــز و شــکاف نیســت بلکــه  ــی تمای ــی یکدســت و ب ــر روی یــک وضعیــت عین ب
کنــش کــردن بــر روی یــک وضعیــت تضادمنــد و تغییــر آن بــه طریقــی اســت 
ــردم  ــو شــروع ک ــۀ  مائ ــردم و از نکت ــی ک ــت م ــوردش صحب ــه داشــتم در م ک
کــه چگونــه مــاده مــی توانــد بــه شــعور )آگاهــی( تبدیــل شــود و چگونــه شــعور 
)آگاهــی( انســان مــی توانــد بــه نوبــۀ  خــود مــادۀ  وســیع تــر )وســیع تــر از خــود 

انســان آگاه منظــور اســت-م( را تغییــر دهــد.

ــم و  ــا منظــورم را از ایــن متــن روشــن کن ــم ت پــس در ایــن جــا توقــف مــی کن
ــم کــه درک صحیــح از آن چیســت: »در هــر مقطعــی، کنــش کــردن بــر  بگوی
روی وضعیــت«. ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه در رابطــه بــا وضعیــت عینــی 
هــر کاری را کــه داریــد مــی کنیــد یــا فکــر مــی کنیــد مــی توانیــد انجــام دهیــد، 
ادامــه دهیــد. بلکــه بــه معنــای آن اســت کــه ببینیــد چگونــه مــی تــوان بــه طــور 
ــت  ــر موقعی ــا ه ــی ی ــر مقطــع زمان ــن در ه ــۀ  ممک ــر درج ــه حداکث ــال و ب فع
ــد شــده  ــر تاکی ــه کمــی بعدت ــن نکت ــر داد. روی ای ــوان آن را تغیی خــاص مــی ت

اســت. 

امــا در ایــن جــا نیــز مــی خواهــم تاکیــد کنــم: هیــچ کــس دقیقــا نمــی توانــد بگویــد، 
ابتــکار عمــل آگاهانــۀ  انقلابیــون، در هــر مقطــع معیــن در کنــش بــا وضعیــت 
ــچ کــس  ــت کــه هی ــن عل ــد خواهــد کــرد، بخشــا بدی ــی، چــه چیــزی را تولی عین
نمــی توانــد پیــش بینــی کنــد نیروهــای دیگــر جهــان چگونــه عمــل خواهنــد کــرد. 

ــه ای  ــه گون ــه ب ــن جمل ــه ای ــنیده ام ک ــم. ش ــک موضــوع را رک بگوی خــب، ی
دیگــر تفســیر شــده اســت یعنــی بــه صــورت »واقــع گرایــی قدرگرایانــۀ« 
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رویزیونیســتی بــه ایــن شــکل کــه: »خــب، هیــچ کــس نمــی توانــد بگویــد پــس 
مهــم نیســت کــه مــا چــه مــی کنیــم زیــرا بــه واقــع نمــی تــوان گفــت کــه نتیجــۀ  

ــدف اســت.«  ــی ه ــن، کاری ب ــود بنابرای ــد ب ــه خواه کار چ

ــد  ــدارد. معنایــش ایــن نیســت کــه مــا بای ــه هیــچ وجــه چنیــن معنایــی ن خیــر! ب
فعالیــت بــی هــدف دنبــال کنیــم. برعکــس، مــا بایــد فعالیــت هدفمنــدی را دنبــال 
کنیــم. امــا نکتــه در آن اســت کــه جهــان عینــیِ بزرگتــری هســت کــه مملــو از 
ــن  ــش ای ــم کن ــا و بره ــن تضاده ــای ای ــک ه ــۀ  دینامی ــت و در نتیج تضــاد اس

ــرات مــی شــود. ــواع و اقســام تغیی ــا دســتخوش ان تضادهــا مرتب

مــا در چارچــوب جهانــی بســیار گســترده تــر قــرار داریــم و هــر چــه در هــر 
مقطــع زمانــی معیــن انجــام مــی دهیــم، حتــا اگــر بــر اســاس خــط صحیــح و در 
ــرای  ــارزه ب ــی، مب ــا )یعن ــر روی آنه ــده و کار ب ــای عم ــن تضاده دســت گرفت
ــی،  ــود اســت. یعن ــام تصــادف موج ــه ن ــزی ب ــوز چی ــد، هن ــا( باش ــر آن ه تغیی
فرآیندهایــی ســربلند مــی کننــد کــه از درون دینامیــک هایــی کــه مــا رویــش کار 
مــی کنیــم و حتــا دینامیــک هــای بزرگتــری کــه بازشــناخته ایــم برنخاســته انــد. 
علتــش آن اســت کــه انــواع نیروهــا در کارنــد. نیروهــای طبیعــت در کارنــد. مــا 
نمــی توانیــم همــۀ  ســیلاب هــا، گردبادهــا، توفــان هــای دریایــی و غیــره را پیــش 
بینــی کنیــم. علــم برخــی را مــی توانــد تخمیــق بزنــد کــه چــه پدیــده ای ممکــن 
اســت ســر برســد امــا در حــال حاضــر همــۀ  ایــن هــا قابــل پیــش بینــی توســط 
ــتند:  ــی در کار هس ــای اجتماع ــۀ  نیروه ــن، کلی ــر ای ــلاوه ب ــت. ع ــان نیس انس
نیروهــای طبقاتــی مختلــف و نماینــدگان سیاســی و ادبــی شــان همــه و همــه در 
ایــن جهــان بزرگتــر در کارنــد و عمــل مــی کننــد. و همــۀ  ایــن هــا بــا آن چــه 
مــا انجــام مــی دهیــم، بــه ایــن یــا آن شــکل، در ایــن یــا آن ســطح دارای برهــم 
کنــش اســت. پــس، آنطــور کــه دو پاراگــراف در بــاره »برخــی اصــول ســاختن 
جنبشــی بــرای انقــلاب« مــی گویــد مــا همــواره بایــد بــه طــور علمــی کار کنیــم 
ــیِ تضادهــای اجتماعــی را مشــخص کنیــم و روی آن هــا  و نقــاط تمرکــزِ اصل
کار کنیــم )یعنــی بــرای تغییرشــان مبــارزه کنیــم –م(. امــا بایــد بدانیــم، نیروهــای 
ــا  ــد ت ــارزه مــی کنن ــد )مب ــد روی همــان تضادهــا کار مــی کنن ــز دارن دیگــر نی
آن هــا را بــا سیاســت هــای خــود و در جهــت اهــداف خــود عــوض کننــد- م( و 
اتفاقــات بســیار زیادتــری در جهــان دارد اتفــاق مــی افتــد، از جملــه در رابطــه 

بــا طبیعــت، در اینجــا و در همــه جــا.
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ایــن نکتــه مربــوط بــه نکتــۀ  دیگــری در انتهــای همــان پاراگــراف اســت کــه 
در مــوردش صحبــت کــردم و فکــر مــی کنــم مهــم اســت: »هرچنــد تغییــر در 
ــا در نتیجــۀ  کار خــودِ مــا  ــا عمدت آن چــه بــرای مــا عینــی اســت، کامــلا و حت
بــر روی شــرایط عینــی )بــه یــک معنــای یــک بــه یــک و مســتقیم( بــه وجــود 
نخواهــد آمــد، معذالــک “کار مــا” بــر روی شــرایط عینــی مــی توانــد تغییــرات 
ــا  ــب ب ــت( در ترکی ــر روی “و” اس ــد ب ــود آورد و )تاکی ــه وج ــی در آن ب معین
بســیاری عوامــل دیگــر، از جملــه عملکــرد نیروهــای طبقاتــی دیگــر بــا نقطــه 
ــزوده شــدن  ــی، بخشــی از برهــم اف ــت عین ــر روی وضعی نظــرات خودشــان ب
عوامــل گوناگــون بشــود و منتهــی بــه تغییــر کیفــی در اوضــاع حتــا تــا حــد شــکل 
گیــری وضعیــت انقلابــی بشــود. در انتهــای پاراگــراف مــی گویــد: »و بازهــم، 
تاکیــد بــر ایــن کــه هیــچ کــس نمــی توانــد دقیقــا بگویــد ایــن فراینــد چگونــه پیــش 

خواهــد رفــت، مهــم اســت.«

ــه  ــرای هم ــه ب ــا نیســت بلک ــرای م ــط ب ــه تضــاد فق ــن جاســت ک ــز در ای و طن
نیروهــای درگیــر صحنــه اســت. زیــرا آن چــه مــا انجــام مــی دهیــم در ترکیــب 
ــی  ــه عملکــرد نیروهــای طبقات ــل دیگــر، از جمل ــا بســیاری عناصــر و عوام ب
دیگــر کــه بــر مبنــای نقطــه نظــر خودشــان بــر روی وضعیــت عینــی کار مــی 
کننــد، مــی تواننــد در یــک جــا برهــم انباشــته شــده و یــک تغییــر کیفــی را بــه 
ــی  ــا وضعیــت انقلاب ــر کیفــی و حت ــه وجــود آوردن یــک تغیی ــا ب وجــود آورد ی
را ممکــن کنــد. و طنــز و تضــاد ماجــرا در آن جاســت کــه ایــن امــر نــه تنهــا 
بــرای مــا بلکــه بــرای نیروهــای دیگــر نیــز صــادق اســت. نیروهــای دیگــر نیــز 
بــر روی صحنــۀ  عینــی عمــل میکننــد و تــلاش مــی کننــد اوضــاع را در جهتــی 
ــی  ــدگان جهــان و در نهایــت ضــد رهای ــد کــه ضــد رهایــی ســتم دی دیگــر ببرن
ــم یعنــی دارای جهــت  ــا ایــن وجــود اگــر مــا صحیــح کار کنی بشــریت اســت. ب
گیــری و روش علمــی صحیــح باشــیم کــه در ماتریالیســم دیالکتیــک و آن چــه 
ــر اوضــاع  ــذاری ب ــر گ ــرای تاثی ــان ب ــه آن ــرده اســت، آن چ ــم فش ــالا گفت در ب
مــی کننــد؛ آن چــه نیروهــای طبقاتــی و اجتماعــی دیگــر انجــام مــی دهنــد کــه 
ــا  ــی باشــند کــه م ــد عوامل ــد مــی توانن ــر بگذارن ــی تاثی ــت عین ــر روی وضعی ب
بــه نوبــه خــود رویــش کار مــی کنیــم کــه اوضــاع را بــه ســوی یــک وضعیــت 
انقلابــی برانیــم. پــس ایــن نکتــه را نبایــد بــه صــورت تــک خطــی درک کــرد 
ــه  ــد ب ــا کارهایشــان دارن ــز ب ــا: »اوه! ایــن نیروهــای طبقاتــی دیگــر نی کــه گوی
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انقــلاب خدمــت مــی کننــد.« خیــر! آن هــا در واقــع دارنــد علیــه انقــلاب کار مــی 
کننــد. امــا ایــن تضادمنــد اســت. آن چــه آن هــا انجــام مــی دهنــد و تاثیــرات آن 
چــه انجــام مــی دهنــد نیــز تضادهایــی هســتند کــه مــا رویشــان کار مــی کنیــم.

بنابرایــن مــا بــا یــک فرآینــد زنــده و متحــرک ســر و کار داریــم و بایــد فراینــد 
تغییــر شــرایط عینــی را  در جهــت انقــلاب کمونیســتی، از جملــه تغییــر فکــر 
تــوده هــای مــردم را )کــه بعــدا بیشــتر بــه آن مــی پردازیــم( درســت بفهمیــم و 
درک کنیــم کــه انقــلاب کمونیســتی یــک ضــرورت اســت و نــه یــک ولونتاریســم 
ــت آن  ــه عل ــم و ب ــرون مــی گذاری ــان بی ــه جه ــا گام ب ــا م ــده آلیســتی کــه گوی ای
کــه آن چــه مــا میگوییــم بــه لحــاظ اخلاقــی بهتــر اســت، پــس بالاخــره پیــروز 
خواهــد شــد. ایــن نگــرش، شــکلی ازمذهــب اســت. یــک گرایــش و کشــش بســیار 
ــه« اســت )در بخــش دیگــری از  ــی قدرگرایان ــع گرای ــن »واق قــوی دیگــر همی
شــش پاراگــراف گفتــه شــده اســت( کــه صاحبــان ایــن گرایــش فکــر مــی کننــد 
تــا زمانــی کــه یــک »دوس اکــس ماشــینا«   یــا عامــل قدرتمنــد بیرونــی بــرای 
نجــات مــا ســربلند نکنــد و انقــلاب را امــکان پذیــر نکنــد، کار زیــادی از دســت 
مــا بــر نمــی آیــد و قبــل از ایــن اتفــاق، انقــلاب پایــۀ  زیــادی نــدارد. حــالا ایــن 
عامــل بــرای برخــی از آدم هــا تغییــر در اوضــاع عینــی اســت، بــرای برخــی 
دیگــر خــدا یــا برخاســتن تــوده هــا )کــه جــای خــدا را گرفتــه(. ایــن نقطــه نظرات 
کامــلا غلــط هســتند و بایــد گسســت کاملــی از آن هــا کــرد تــا بتــوان در عمــل 
کار انقلابــی را پیــش بــرد و اصــول ســاختن جنبشــی بــرای انقــلاب را بــه اجــرا 

گذاشــت. 

بــا خوانــدن ایــن شــش پاراگــراف و بحــث هایــی کــه تــا کنــون کردیــم اهمیــت 
مــرور مکــرر آن هــا و تامــل در مــورد محتــوای آن هــا، در مــورد متــد )روش( 
و رویکــردی کــه ایــن شــش پاراگــراف پیــش مــی گذارنــد، روشــن مــی شــود. 
قبــل از پایــان ایــن بخــش، نکتــه دیگــری از ایــن شــش پاراگــراف را عمیــق تــر 
ــه  ــی ک ــی شــوم. در پاراگراف ــدی دیگــری م ــی کاوم و وارد تشــریح فرمولبن م
بــا موضــوع »دوس اکــس ماشــینا« شــروع مــی شــود و مــی گویــد: »انقــلاب 
توســط “فرمــول هــا” یــا بــا عمــل کــردن بــر اســاس مفاهیــم و پیــش فــرض هــای 
ــده  ــی و پیچی ــده، غن ــدی بســیار زن ــلاب فرآین ــی شــود. انق ــام نم کلیشــه ای انج
اســت.« ایــن، نکتــۀ  مهمــی اســت. مــی دانیــد کــه رویزیونیســت هــا همــواره بــه 
امــور بــه شــکل خــط مســتقیم و غیــر دیالکتیکــی برخــورد مــی کننــد، تضادهــا 
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را نمــی بیننــد و فکــر مــی کننــد مــی تواننــد واقعیــت را داخــل جعبــه ای کننــد 
کــه برایشــان قابــل مدیریــت باشــد. و مــی گوینــد، »بیاییــد نســخه ای پیــدا کنیــم 
کــه نشــان مــی دهــد چگونــه امــور را پیــش ببریــم و چطــور بــه دســتاوردهایی 
برســیم کــه بــه طریقــی مــا را بــه سوسیالیســم برســاند. مثــلا، یــک کــم از ایــن و 
یــک کــم از آن را برداریــم و بــه عبــارت دیگــر، اول مــا ایــن کار را مــی کنیــم، 
بعــد آن کار را مــی کنیــم، بعــد ایــن کار را مــی کنیــم، بعــد آن کار را میکنیــم و 
اگــر فرمــول دقیقــی پیــدا کنیــم،  بالاخــره ایــن هــا یــک جورهایــی بــر هــم اضافــه 
ــن طــرز تفکــر در آن  ــی شــوند.« ای ــی م ــر خوب ــه تغیی ــی شــوند و منجــر ب م
چــه مــا ســخاوتمندانه و بــا گشــاده دســتی آن را »جنبــش« مــی خوانیــم بســیار 
رایــج اســت و مشــخصۀ  رویزیونیســمی اســت کــه ســعی میکنــد بــه امــور بــه 
شــکل فرمــول برخــورد کنــد و نمــی توانــد دینامیــک هــای زنــدۀ  اوضــاع را بــه 

صورتــی کــه گفتــم درک کنــد.

در ایــن جــا مــی خواهــم بــر روی ایــن نکتــه تاکیــد کنــم کــه انقــلاب بــا فرمــول 
هــا انجــام نمــی شــود. امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مــا بایــد بــی هــدف 
کار کنیــم. مــا بایــد هدفمنــد کار کنیــم، بایــد رویکــرد اســتراتژیک داشــته باشــیم 
ــا رویکــرد  ــه مرتب ــن ک ــرای ای ــن رویکــرد اســتراتژیک و ب ــن ای ــرای تبیی و ب
اســتراتژیک خــود را پالایــش دهیــم و تصحیــح کنیــم بایــد دســت بــه تحلیــل هــا 
و ســنتزهای علمــی بزنیــم. امــا علــم بــه مــا مــی گویــد کــه جهــان، بســیار پیچیــده 
و متحــرک اســت و نمــی تــوان آن را در یــک بســته بنــدی تــر و تمیــز گنجانــد 
و نمــی تــوان برایــش فرمولــی درســت کــرد کــه، »اول ایــن کار را مــی کنیــم، 
بعــد آن کار را میکنیــم، و ایــن بــه آن منجــر خواهــد شــد ... ایــن بــه آن یکــی 
منجــر خواهــد شــد ... و بالاخــره نقطــۀ  نهایــی اش، شــاید در صــد ســال آینــده 

سوسیالیســم باشــد.«

ــی  ــرای کارزار انتخابات ــۀ  1960  ب ــه در ده ــتی را ک ــوز رویزیونیس ــن هن م
ــه خاطــرم هســت. او از طــرف  ــرای کنگــره کار مــی کــرد ب ــاب شــیر« ب »ب
حــزب دموکــرات کاندیــد بــود امــا پلاتفرمــش ضــد جنــگ و ضــد نژادپرســتی 

بــود.

dues ex machine 

تقریبا به معنای یک قدرت ماوراء الطبیعه
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ــی شــمارش آراء اعــلام  ــه دســت آورد. وقت ــادی ب ــا آراء زی ــروز نشــد ام او پی
شــد، ایــن آقــای رویزیونیســت بــه ماهــا کــه در اداره نشســته بودیــم گفــت: »الان 
مــی توانــم بــروم خانــه و خــواب خوبــی بکنــم چــون مــی دانــم کــه یــک ســانتی 
متــر بــه سوسیالیســم نزدیکتــر شــدیم.« نخیــر! راه نزدیــک شــدن بــه سوسیالیســم 
ــانت  ــک س ــه ی ــانت ب ــک س ــدن ی ــک ش ــاله نزدی ــلاوه، مس ــه ع ــت. ب ــن نیس ای
بــه شــکلی از انــواع سوسیالیســم نیســت بلکــه مســاله ایــن اســت کــه بایــد ایــن 
ــد و تشــخیص  ــه کار ببری ــده و علمــی ماتریالیســم دیالکتیکــی را ب رویکــرد زن
دهیــد در هــر مقطــع زمانــی معیــن نقــاط تمرکــزِ اصلــی تضادهــای اجتماعــی 
ــا تغییــر بــه وجــود آوریــد.  کــدام هســتند و بــه طــور هماهنــگ مبــارزه کنیــد ت
امــا، هــم زمــان بایــد بــه جهــان وســیع تــر و عملکــرد نیروهــای اجتماعــی دیگــر 
هــم نــگاه کنیــد -- نــه فقــط چطــور بــر روی تضادهایــی کــه مــا هــم رویشــان 
تمرکــز کــرده ایــم کار مــی کننــد بلکــه بــه ایــن کــه بــا تضادهــای بزرگتــر چــه 
ــذارد  ــی گ ــه م ــه روی جامع ــی ک ــت و تاثیرات ــه طبیع ــان ب ــم زم ــد. ه ــی کنن م
ــش  ــه و بخ ــف جامع ــای مختل ــش ه ــر بخ ــی ب ــه تاثیرات ــد چ ــد و ببینی ــگاه کنی ن
هــای مختلــف جهــان مــی گــذارد. و ایــن کــه چگونــه همــۀ  ایــن هــا دســت در 
ــا حرکــت آن  ــد ی دســت یکدیگــر تضادهــای مختلــف را بــه حرکــت مــی اندازن
هــا را تغییــر مــی دهنــد. و شــما بایــد همــۀ  اینهــا را، بــه یــک معنــای پایــه ای 
در رویکــرد اســتراتژیک در پیــش بــرد مبــارزه بــرای تغییــر جهــان عینــی بــه 
ســوی هــدف نهایــی کمونیســم و هــدف فــوری تــر ســرنگونی نظــام موجــود و 

ــا، بــه حســاب بیاوریــد.  ــا دیکتاتــوری پرولتاری اســتقرار سوسیالیســم ب

حــال مــی رســیم بــه آخــر مطلــب یعنــی جمعبنــدی. در انتهــای شــش پاراگــراف 
مــی گویــد: »اگــر بــه اوضــاع بــه صــورت خــط مســتقیم نــگاه کنیــد آنــگاه فقــط 
امکاناتــی را کــه بســیار سرراســت هســتند خواهیــد دیــد.« تضادهــا را نخواهیــد 
دیــد و چشــم بنــد خواهیــد داشــت و فقــط چیزهایــی را کــه درســت مقابــل شــما 
هســتند خواهیــد دیــد و آنطــور کــه در آن جــا گفتــه مــی شــود: »یــک نــوع چشــم 
بنــد خواهیــد داشــت.« امــا، »از طــرف دیگــر، اگــر دارای رویکــرد صحیــح 
ماتریالیســت دیالکتیکــی باشــید، مــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه  بســیار چیزهــای 
غیرمنتظــره مــی توانــد رخ دهــد و شــما بایــد همــواره نســبت بــه چنیــن امکانــی 
حســاس باشــید ...«. ایــن نکتــه در بخــش آخــر جملــه فشــرده اســت. پــس مــی 
ــت  ــح ماتریالیس ــرد صحی ــر دارای رویک ــذارم: »اگ ــد بگ ــم روی آن تاکی خواه
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دیالکتیکــی باشــید، مــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه بســیار چیزهــای غیرمنتظــره 
مــی توانــد رخ دهــد و شــما بایــد نســبت بــه ایــن امــکان حســاس باشــید در عیــن 
حــال کــه بــه طــور پیوســته بــرای تغییــر ضــرورت بــه آزادی کار مــی کنیــد.«  
ــد تشــخیص  ــی توانی ــده اســت: »م ــادی فشــرده ش ــوای زی در بخــش آخــر محت
دهیــد کــه بســیار چیزهــای غیرمنتظــره مــی توانــد رخ دهــد و شــما بایــد نســبت 
بــه ایــن امــکان حســاس باشــید در عیــن حــال کــه پیوســته بــرای تغییــر ضرورت 

بــه آزادی کار مــی کنیــد.«

ــز یــک تضــاد دیگــر هســت: از یــک طــرف، پیوســته حســاس  ــن جــا نی در ای
بــودن نســبت بــه امــکان اینکــه فرایندهــای غیــر منتظــره ای مــی توانــد ســربلند 
کنــد و از طــرف دیگــر، پیوســته کار کــردن بــرای تغییــر ضــرورت بــه آزادی، 
بــه ویــژه در پرتــو آن چــه در هــر دوره زمانــی مــی تــوان بــه عنــوان تضادهــای 
ــن تضــاد بســیار مهمــی  ــد رویشــان کار کــرد بازشــناخت. ای ــه بای ــده ای ک عم
اســت و گاه مــی توانــد بســیار حــاد شــود. زیــرا شــما مــی توانیــد غــرق در تــلاش 
بــرای تغییــر آن چــه در یــک مقطــع زمانــی معیــن عمــده مــی بینیــد بشــوید و 
کامــلا از صحنــۀ  بزرگتــر غافــل شــوید و کامــلا توســط تحــولات غیرمنتظــره 
ــه دلیــل آن کــه ایــن تحــولات در فرمــول و در دســتور  ــا ب غافــل گیــر شــوید ی
ــد.  ــی کنی ــی اعتنای ــا ب ــه آن ه ــد نســبت ب ــۀ  شــما نمــی گنجن کار محــدود نگران
بنابرایــن، ارزشــمند اســت کــه دوبــاره بــه آن جملــه آخــر و بــه ویــژه بخــش دوم 
جملــه آخــر ایــن شــش پاراگــراف  بازگردیــم )یــا جملــۀ  یکــی مانــده بــه آخــر( و 
واقعــا آن را بحــث کنیــم و بــه طــور فــردی امــا مهمتــر از همــه بــه طــور کلکتیــو 

بــر ســر آن بارهــا و بارهــا کلنجــار برویــم.

ایــن شــش پاراگــراف دارای شــالوده هــای ماتریالیســتی مشــخص هســتند. ایــن 
ــه  ــتند. نقط ــه نیس ــی گرایان ــرد ذهن ــک رویک ــورد ی ــت در م ــا صحب ــا صرف ه
ــای  ــا باوره ــر، ی ــک نف ــای مشعشــع ی ــده ه ــراف، ای ــن شــش پاراگ ــت ای عزیم
تعصــب آلــود آدم هــا یــا گرایــش هــای ایــده آلیســتی در مــورد اینکــه آرزو داریــم 
دنیــا چطــور باشــد و چــه چیــزی بایــد ممکــن باشــد، نیســت. بلکــه پایــه در تحلیــل 
علمــی از واقعیــت دارد. متکــی اســت بــر تضادهــای موجــود در واقعیــت مــادی 
و امکانــات ایجــاد تغییــر کــه در بطــن خــود واقعیــت عینــی وجــود دارد و ایــن 

کــه ایــن چگونــه مرتبــط اســت بــا هــدف کمونیســم. 
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ــت  ــش فرضــی اس ــم، پی ــدف کمونیس ــا ه ــم. آی ــن موضــوع بکنی ــه ای ــی ب نگاه
کــه مــا بــه تضادهــای واقعیــت عینــی نــگاه مــی کنیــم تــا ببینیــم چگونــه بــه آن 
هــدف ربــط پیــدا میکنــد؟ خیــر. خــودِ هــدف از تحلیــل علمــیِ واقعیــت عینــی و 
تضادهــای آن بــه دســت آمــده اســت. درک ضــرورت، امــکان و مطلــوب بــودن 
کمونیســم، پایــه در تحلیــل از واقعیــت مــادی و تضادمنــد بــودن آن دارد؛ پایــه 
ــک  ــن حرکــت و دینامی ــرِ برخاســته از همی ــا و تغیی ــک ه در حرکــت و دینامی
هــا و پتانســیلی کــه در درون ایــن واقعیــت مــادی تضادمنــد بــرای تحقــق هــدف 
انقلابــی کــه در نهایــت بــه اســتقرار کمونیســم در مقیــاس جهــان منتهــی شــود، 
دارد. قبــلا بــر روی ایــن واقعیــت تاکیــد شــده اســت و بــه نظــر مــی آیــد بایــد بــه 

طــور مکــرر بــر آن تاکیــد  کــرد.

رویکــرد اساســی در ایــن شــش پاراگــراف بــه طــور فشــرده بــه کار بســته شــده 
اســت و فقــط در ایــن شــش پاراگــراف نیســت کــه بــه کاربســته شــده اســت بلکــه 
در ایــن جــا بــه طــور فشــرده بــه کار بســته شــده اســت. بــرای همیــن مــی گویــم 
ــام  ــکات ع ــا فشــردۀ  ن ــه تنه ــتند. ن ــم هس ــیار مه ــراف بس ــن شــش پاراگ ــه ای ک
ــد و اپیســتمولوژی  ــه رویکــرد اســتراتژیک هســتند بلکــه فشــرده مت ــوط ب مرب
)روش و معرفــت شناســی( هســتند. و همانطــور کــه مــی دانیــد، اپیســتمولوژی 
)معرفــت شناســی( در قلــب متــد )روش( قــرار دارد. اپیســتمولوژی علمــی بــه 

رویکــرد و متــد علمــی منجــر مــی شــود.

اکنــون، بــر ایــن مبنــا جلوتــر رفتــه و در مــورد رویکــرد اســتراتژیکِ تســریع 
ــد کــرده ام، ایــن رویکــرد  ــم. همانطــور کــه تاکی در عیــن انتظــار صحبــت کنی
ــور از  ــت. منظ ــم اس ــا ولونتاریس ــف ب ــرف در تخال ــک ط ــتراتژیک، از ی اس
»تســریع« تنــد کــردن خــط تولیــد و حرکــت تندتــر و تندتــر و تندتــر  و بــرای 
خــود چالــه ای عمیــق تــر و عمیــق تــر کنــدن بــدون ایــن کــه بــه جایــی برســد 
نیســت. منظــور ایــن نیســت کــه بــر پایــۀ  »مــا بایــد انقــلاب کنیــم، مگــر نمــی 
ــد،  ــد کــه جهــان وحشــتناک اســت ... ر ر ر ... ر ر ر ... مــردم در رنجن بینی
مــا بایــد ....« هــی مرتبــا بــا آشــفتگی ایــن طــرف آن طــرف بدویــم. بلــه مــا بایــد 
شــور داشــته باشــیم ولــی نبایــد آشــفتگی داشــته باشــیم. میــان شــور و آشــفتگی 
تمایــز مهمــی هســت زیــرا آشــفتگی در تضــاد بــا رویکــرد علمــی قــرار داشــته 
و آن را تضعیــف میکنــد. تســریع در عیــن انتظــار در تضــاد بــا رویکــرد 
ولونتاریســتی قــرار دارد – خــب، همانطــور کــه مائــو بــه درســتی گفتــه اســت 
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کارهــای زیــادی اســت کــه انجامشــان طلــب مــی شــود پــس بیاییــد همــه چیــز 
را یــک دفعــه انجــام دهیــم بــدون اینکــه دســت بــه یــک ارزیابــی ماتریالیســتی 
از واقعیــت عینــی بزنیــم و ببینیــم مــا در رابطــه بــا آن واقعیــت عینــی در کجــا 
هســتیم و بــر پایــۀ  تحلیــل علمــی و نــه آن چــه دوســت داریــم قــادر بــه انجامــش 
ــان باشــد.  ــه در راســتای هدفم ــم ک ــر دهی ــم تغیی ــزی را میتوانی باشــیم، چــه چی
اگــر بخواهیــم آن کاری را کــه دوســت داریــم انجــام دهیــم و همیــن الان دســت 
بــه انقــلاب بزنیــم درهــم خواهیــم شکســت و ایــن بســیار بــد خواهــد بــود. تــلاش 
ــم  ــارزه دره ــون مب ــد اســت چ ــی ب ــال حاضــر خیل ــدرت در ح ــرای کســب ق ب
ــب  ــه عق ــا و ب ــوده ه ــدن ت ــج ش ــوس و گی ــب مای ــن موج ــت و ای ــد شکس خواه
افتــادن مبــارزه بــرای مدتــی و بــه طــور جــدی نــه فقــط در یــک کشــور بلکــه 

در کل جهــان خواهــد شــد.

پــس ایــن نــوع ولونتاریســم خــوب نیســت. امــا همانطــور کــه تاکیــد کــرده ام و 
لازم اســت بــه طــور مکــرر یــادآوری شــود، یــک کشــش قدرتمندتــری موجــود 
ــی(  ــم )قدرگرای ــط دترمینیس ــه توس ــی ک ــدن از راه انقلاب ــشِ دور ش اســت. کش
نمایندگــی مــی شــود. در واقــع بــا ایــده آلیســم متصــل مــی شــود و دارای وحدتــی 
ــده  ــه خــودش شــکلی از ای ــا ولونتاریســم ک ــژه ب ــه وی ــا آن اســت و ب اساســی ب
آلیســم اســت. پــس قدرگرایــی )دترمینیســم( خــودش شــکلی از ایــده آلیســم اســت. 
ــدن واقعیــت  ــان شــود. یعنــی، دی ــه شــکل ماتریالیســم مکانیکــی بی ــد ب مــی توان
عینــی امــا دیــدن آن بــه شــکل یکدســت، بــدون تضــاد و بــدون تغییــر و بــدون 
تحــول. بنابرایــن میتوانــد شــکل ماتریالیســم مکانیکــی را بــه خــود بگیــرد و در 
آن قالــب بیــان شــود. امــا، ماتریالیســم مکانیکــی نیــز در نهایــت شــکلی از ایــده 
آلیســم اســت. زیــرا بــا ماتریالیســم مکانیکــی، شــما در واقــع واقعیــت عینــی را 
بــه طریقــی علمــی تحلیــل و ســنتز نمــی کنیــد و بنابرایــن نمــی توانیــد تضادمنــد 
بــودن آن را تشــخیص دهیــد و بنابرایــن امــکان تغییــر شــرایط عینــی را نمــی 
بینیــد و هــر آن چــه را کــه در مــوردش صحبــت مــی کــردم نمــی توانیــد ببینیــد. 
نمیتوانیــد ببینیــد کــه از چــه راه هایــی میتــوان اوضــاع را تغییــر داد؛ نمیتوانیــد 
ــد.  ــی دهن ــر م ــه اوضــاع را تغیی ــر چگون ــای اجتماعــی دیگ ــه نیروه ــد ک ببینی
نمــی توانیــد ببینیــد نیروهــای »طبیعــی« طبــق تضادهــای درونــی و دینامیــک 
هــای خودشــان و برهــم کنــش ایــن تضادهــای متفــاوت بــا یکدیگــر، بــه طــور 

مســتمر در کارنــد.
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بنابرایــن، یــک بــار دیگــر تاکیــد میکنــم کــه آن شــش پاراگــراف اول از بخــش 
دوم »انقــلاب و رهایــی بشــریت« تاثیــر مســتقیم دارد بــر رویکــرد اســتراتژیک 

مــا و عناصــر کلیــدیِ رویکــرد اســتراتژیک را فشــرده میکنــد.

ــم.  ــد کمــی در مــورد ایــن کــه رویکــرد اســتراتژیک چیســت صحبــت کنی بیایی
بیاییــد مســتقیم تــر وارد مســاله بشــویم. مــا در اســناد گوناگــون در مــورد ایــن 
ــژه بخــش  ــه وی ــی بشــریت« ب ــلاب و رهای ــد، »انق ــم. مانن موضــوع نوشــته ای
ــا  ــق ه ــد اف ــان میتوان ــا انس ــد ام ــل بزاین ــد کروکودی ــدگان نمیتوانن دوم. و »پرن
را در نــوردد« بــه ویــژه بخــش دوم. امــا در ســند »در بــاره اســتراتژی بــرای 
انقــلاب« خیلــی مســتقیم و فشــرده در مــورد آن صحبــت شــده اســت. ایــن ســند 
ضمیمــه ایســت بــر فصــل ســوم از کتــاب »مبانــی« )بیســیکس( در بــاره مســاله 

انقــلاب.

مبارزه با قدرت، مبارزه برای تغییر مردم، برای انقلاب

ــم  ــن عناصــر جــدا از هــم و قائ ــم. ای ــن مبحــث بپردازی ــه عناصــر مختلــف ای ب
بــه ذات نیســتند بلکــه بخشــی از یــک رویکــرد اســتراتژیک کلــی هســتند. یکــی 
ــارزه  ــدرت، مب ــا ق ــارزه ب ــعار » مب ــرد، در ش ــن رویک ــدی ای از عناصــر کلی
بــرای تغییــر مــردم بــرای انقــلاب « فشــرده شــده اســت. ایــن شــعار در مقالــه 
ــا بروکــس  ــه ب ــده اســت. در مصاحب ــلاب« آم ــرای انق ــاره اســتراتژی ب »در ب
ــورد  ــم اســت( در م ــنتزنوین کمونیس ــلاب و س ــاز دارد انق ــه بشــریت نی )آن چ
ــردم  ــر م ــردم )و تغیی ــر م ــم و تغیی ــدرت حاک ــه ق ــارزه علی ــان مب ــۀ  می رابط
توســط خودشــان( صحبــت کــردم و گفتــم ایــن امــر، نقــش تعییــن کننــده ای در 
برخاســتن تــوده هــا و جنگیــدن علیــه ســتمی کــه بهشــان مــی شــود دارد. گفتــم 
اگــر از جنبــۀ  منفــی نــگاه کنیــم، بــه طــور عــام اگــر تــوده هــای مــردم علیــه 
ســتمی کــه بهشــان مــی شــود ســربلند نکننــد مســلما پایــۀ  زیــادی بــرای انقــلاب 
وجــود نخواهــد داشــت و بــه طــور خــاص اگــر تــوده هــای مــردم واقعیتــی را 
کــه در آن اســیر هســتند درک نکننــد و بــرای درک آن بــاز نباشــند و بــه دنبــال 
درک آن نباشــند، و  نفهمنــد ضــرورت تغییــر واقعیــت و امــکان تغییــر واقعیــت 
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در کجاســت، پایــه ای بــرای انقــلاب وجــود نخواهــد داشــت. ایــن نکتــه ای اســت 
کــه در مصاحبــه تاکیــد کــردم.

امــا همچنیــن تاکیــد کــردم )و ایــن در کلیــت خــود، مهمتــر اســت( کــه هــر ســه 
بخــش ایــن شــعار مهــم هســتند. هــر یــک بــه نوبــه خــود عناصــر مهمــی هســتند 
ــن عناصــر  ــارت دیگــر ای ــه عب ــم هســتند. ب ــک کل واحــد بســیار مه ــا در ی ام
در رابطــۀ  درونــی شــان و در کلیتشــان کــه بزرگتــر از هــر بخــش خــاص آن 
اســت، و حتــا از جمــع حســابی هــر ســه بخــش نیــز بزرگتــر اســت، بســیار مهــم 

هســتند.

 یــک رابطــۀ  درونــی دیالکتیکــی میــان مبــارزه بــا قــدرت و تغییــر دادن مــردم 
و ایــن واقعیــت کــه هــر دوی ایــن هــا بایــد بــه انقــلاب منتهــی شــوند، هســت. 
ــه هــای دیگــر  ــه جنب ــد وگرن ــا هــدف انقــلاب پیــش برون ــد ب ــن هــا بای کلیــت ای
نیــز دچــار عقــب گــرد خواهنــد شــد: ســربلند کــردن و مقاومــت مــردم و بــه ایــن 
معنــا مبــارزه شــان بــا قــدرت و  تــلاش مــردم در درک هرچــه عمیــق تــر جهــان 
ــرا، اگــر یــک  و تغییــر در افکارشــان نیــز دچــار عقــب گــرد خواهــد شــد. زی
گسســت انقلابــی صــورت نگیــرد، شــرایط و قــوای محرکــۀ  سیســتمِ موجــود بــه 
طــور مســتمر بــر روی آدم هــا عمــل خواهــد کــرد و آنــان را تحــت تاثیــر قــرار 
داده و تحــت ســیطره خــود تحکیــم خواهــد کــرد. مــا ایــن رونــد را دیــده ایــم. اگــر 
یــک بــار دیگــر بــه تجربــه دهــۀ  شــصت و هفتــاد میــلادی نــگاه کنیــد مــی توانیــد 
ببینیــد از آن زمــان تاکنــون اتفاقاتــی افتــاده اســت کــه برخــی از مــا در آن زمــان 
حتــا تصــورش را نمــی کردیــم و فکــر نمــی کردیــم روابــط اجتماعــی کــه دچــار 
دگرگــون شــده بــود، تغییراتــی کــه در افــکار مــردم بــه وجــود آمــده بــود همــه و 
همــه ایــن چنیــن عقــب گــرد کــرده و ارتجاعــی بشــوند. آنهــم در مقیــاس بســیار 
عظیــم. علتــش آن اســت کــه انقــلاب تــا بــه آخــر پیــش نرفــت و بــه قولــی مانــع 

را نتوانســت بشــکافد و بــه آن طــرف برســد )بیتــی از یــک شــعر(. 

پــس عناصــر چندگانــۀ  شــعار فــوق یــک کلیــت ارگانیــک را تشــکیل مــی دهنــد. 
بخــش هــا و مولفــه هــای متفــاوت آن )»جنــگ بــا دشــمن« و »تغییــر مــردم« 
و »بــرای انقــلاب«( دارای ارتبــاط درونــی هســتند. امــا »بــرای انقــلاب« 

شــاخص تعییــن کننــدۀ  نهایــی آن اســت. 

روشــن اســت کــه ســربلند کــردن مــردم و ایســتادگی شــان در مقابــل مظالــم و 



44

جنایــت هایــی کــه ایــن سیســتم دایمــا علیــه تــوده هــای مــردم و همچنیــن علیــه 
محیــط زیســت مرتکــب مــی شــود، هــم در ایــن جــا و هــم در سراســر جهــان، 
بســیار مهــم اســت و در واقــع پایــه ای را بــه مــردم مــی دهــد کــه ســربلند کننــد 
و مبــارزه کننــد. امــا ایــن واقعیــت کــه مــردم تحــت ســتم هســتند و ایــن سیســتم 
دســت بــه جنایــت هــای هولناکــی مــی زنــد  بــه خــودی خــود و در همــه مــوارد 
منجــر بــه مقاومــت مــردم نمــی شــود و مطمئنــا منجــر بــه اســتمرار در مبــارزه 
نمــی شــود. پــس از یــک طــرف، بایــد و لازم اســت علیــه جنایــت هــای سیســتم، 
بیرحمــی و خشــونت عریــان سیســتم،  علیــه اســتثمار و بــی عدالتــی هــا و ســتم 
هــای سیســتم مبــارزه شــود. ایــن هــا تضادهــای واقعــی هســتند کــه لازم اســت 
مبــارزات مــردم حــول آن هــا شــکل بگیــرد و گســترش بیابــد. در همــان حــال، 
ــا  ــه ب ــم )ن ــم ماتریالیســم دیالکتیــک برخــورد کنی ــا عل ــن هــا ب ــه همــۀ  ای اگــر ب
ــد  ــم فهمی ــک( خواهی ــم دیالکتی ــم ماتریالیس ــا عل ــه ب ــتی« بلک ــت کمونیس »روای
کــه همــۀ  ایــن مبــارزات را ، بــه یــک معنــای اساســی و کلــی بایــد بــه ســوی 
هــدف انقــلاب، انقلابــی کــه هــدف نهایــی اش اســتقرار کمونیســم در جهــان اســت 
توســعه دهیــم، حتــا در حالــی کــه )و ایــن نکتــه ای بســیار مهــم اســت کــه جلوتــر 
در مــوردش صحبــت خواهــم کــرد( بایــد بیشــترین شــمار ممکــن مــردم را در 
مبــارزه علیــه ایــن جنایــت هــا متحــد کنیــم – مردمــی کــه بــا دیــدگاه هــا و نقطــه 
نظــرات متنوعــی وارد مبــارزه مــی شــوند و در هــر زمــان معیــن بســیاری از 
آن هــا قانــع نشــده انــد کــه ایــن مبــارزات بایــد بــه ســوی انقــلاب و هــدف نهایــی 
کمونیســم بــرود یــا اینکــه هنــوز جلــب ایــن حقیقــت نشــده انــد. در ایــن مبــارزات 
مــا بایــد هرکــس را کــه از ایــن جنایــت هــا و اســتثمار و بــی عدالتــی هــا و ســتم 
هــا عصبانــی اســت و هــر کــس را کــه مــی تــوان قانــع کــرد کــه ایــن جنایــت هــا 
و ســتم هــا را تحمــل ناپذیــر ببینــد، متحــد کنیــم  و اگــر نکنیــم در واقــع اهــداف 
ــا انقــلاب را تضعیــف خواهیــم کــرد. و اهــداف اولیــۀ   اولیــه مــان در رابطــه ب
مــا صرفــا »روایــت« مــا نیســتند بلکــه برخاســته از ایــن ضــرورت هســتند کــه 
ــی هــا را  ــی عدالت ــت هــا و ب ــن جنای ــۀ  ای ــد کلی ــه طــور کامــل بای بالاخــره و ب

محــو کنیــم.

ــه  ــن نکت ــر روی ای ــلا ب ــم اســت. قب ــیار مه ــه اســت و بس ــک جنب ــن ی ــس، ای پ
تاکیــد کــرده ام و مــی خواهــم دوبــاره تاکیــد کنــم: ایــن جنایــت هــا بســیار واقعــی 
هســتند و اگــر مــا ادعــا مــی کنیــم کمونیســت هــای انقلابــی هســتیم، اگــر بیشــتر 
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از دیگرانــی کــه درک و رویکــرد کمونیســتی ندارنــد، نســبت بــه ایــن جنایــت 
هــا خشــمگین نباشــیم در واقــع شایســتۀ  نــام کمونیســت وانقلابــی نیســتیم. اگــر 
مــا نفــرت عمیــق و بــی صبــری در محــو ایــن جنایــت هــا و مبــارزه علیــه آن هــا 
را نداشــته باشــیم،  اگــر قبــل از محــو نهایــی و در تمــام طــول راه بــرای محــو 
نهایــی آن هــا چنیــن احساســی را نداشــته باشــیم  مطمئنــا کمونیســت و انقلابــی 

نیســتیم. ...

این یک طرف مساله است.

ــان حــس نفرتمــان از  ــه بی طــرف دیگــر تضــاد ایــن اســت کــه اگــر مــا فقــط ب
ایــن جنایــت هــا و بــه شــور مبارزاتــی خــود در مبــارزه علیــه ایــن هــا و بســیج 
دیگــران و متحــد کــردن کســانِ دیگــر در مبــارزه علیــه ایــن جنایــت هــا اکتفــا 
کنیــم و در ایــن کار، اگــر مــا )مــا را تاکیــد مــی کنــم چــون ایــن انتظــار را از 
دیگرانــی کــه کمونیســت نیســتند نبایــد داشــت( واقعــا ایــن حقیقــت را بــه میــان 
نکشــیم کــه کل ایــن مبــارزات بایــد بــه ســمت انقــلاب و هــدف نهایــی کمونیســم 
بــرود، در ایــن صــورت مــا نیــز داریــم بــه تــوده هــای مــردم خیانــت مــی کنیــم 
ــۀ  کارکــرد  ــه امــانِ بیرحمان ــن جنایــت هــا را ب ــم ای ــز در نهایــت داری و مــا نی
قــوای محرکــۀ  ایــن سیســتم و دولــت و طبقــۀ  حاکمــۀ  آن رهــا مــی کنیــم، مــا 
نیــز داریــم دســت سیســتم را بــاز مــی گذاریــم کــه در رابطــه بــا ایــن تضاهــا راه 

حــل خــودش را بــر حســب منافــع خــودش پیــش ببــرد.

ــم، همیــن تضــاد اســت. و  ــد درســت حــل کنی بنابرایــن، تضــاد دیگــری کــه بای
ــه  ــن دو جنب ــا در ســنتز ای ــم ی ــط حــل کنی ــن تضــاد را غل ــه از ای اگــر هــر جنب
اشــتباه کنیــم، آنــگاه آن کاری را کــه لازم اســت انجــام نخواهیــم داد و در 
نهایــت بــه جــای انجــام کاری کــه لازم اســت تــا بتوانیــم تــوده هــا را رهبــری 
کنیــم کــه هرچــه آگاهانــه تــر ایســتادگی و مبــارزه کننــد تــا رهایــی خــود را از 
طریــق انقلابــی کــه بــه هــدف نهایــی کمونیســم مــی رســد بــه کــف آورنــد، بــه 
مبــارزه آســیب خواهیــم رســاند. ایــن یکــی از آن نــکات اســت کــه مــی خواســتم 
در رابطــه بــا شــعار »مبــارزه بــا قــدرت، مبــارزه بــرای تغییــر مــردم، بــرای 

ــم.  انقــلاب« بگوی
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نقش محوری تغییر تفکر توده های مردم 

نکتــۀ  دیگــری کــه در رابطــه بــا کل فرآینــدِ »مبــارزه بــا قــدرت، مبــارزه بــرای 
تغییــر مــردم بــرای انقــلاب« و در سراســر فرآینــد کلــیِ ســاختن جنبشــی بــرای 
انقــلاب و ســاختن حــزب بــه مثابــه هســتۀ  رهبــری کننــده آن، آن چــه اساســی 
تــر از هــر چیــز و محــوری اســت تغییــر دادن فکــر مــردم اســت – آنهــم نــه ایــن 
فــرد و آن فــرد بــه طــور ایزولــه. البتــه، مبــارزه بــا افــراد بخشــی از ایــن فرآینــد 
ــت  ــا و در نهای ــوک ه ــر بل ــر فک ــش محــوریِ تغیی ــا نق ــد. ام ــد باش اســت و بای
گــروه هــای بزرگــی از تــوده هــای مــردم مــورد تاکیــد اســت. خــب، منظــورم از 
»اساســی تــر از همــه« و »محــوری« چیســت؟ بیاییــد آن را روشــن کنیــم. ایــن 
بــه معنــای تنهــا عامــل یــا تنهــا جنبــۀ  مهــم از ایــن فرآینــد نیســت. همانطــور کــه 
قبــلا تاکیــد کــرده ام، ســربلند کــردن تــوده هــای مــردم و ایســتادگی و مبــارزه 
ــد  ــم بای ــگاه کنی ــد در کلیــت آن ن ــن فرآین ــه ای ــز مهــم اســت. امــا اگــر ب شــان نی
بتوانیــم تشــخیص دهیــم )و اگــر بــه طــور علمــی بــه آن برخــورد کنیــم تشــخیص 
ــد، و مســلما  ــرای اینکــه مــردم ســربلند کــرده و بجنگن ــا ب ــم داد( کــه حت خواهی
بــرای آن کــه در مواجهــه بــا موانــع و پیــچ و خــم هــا مبــارزه را ادامــه دهنــد و 

غیــره، فکــر مــردم بایــد عــوض شــود.

در نوشــته ای، بــرای ایــن کــه مســاله را در شــکلی اولیــه و فشــرده و ســاده بیــان 
کنــم، ایــن ســوال را طــرح کــرده ام: چــه کســانی را بایــد در ابتــکارات تــوده ای 
کــه راه انــدازی کــرده ایــم درگیــر کنیــم؟ )منظــور از ایــن هــا، بــه طــور خلاصــه 
ابتــکار عمــل تــوده ای علیــه ســرکوب زنــان و علیــه حبــس تــوده ای و هرچیــز 
ــا  ــن اســت: هــر کــس کــه مــی فهمــد ی ــا آن اســت(. جــوابِ ســوال ای ــط ب مرتب
مــی تــوان او را بــه ایــن درک رســاند کــه جنایــت هایــی کــه آمــاجِ مبــارزۀ  ایــن 
ــوده ای هســتند، جنایــت هایــی غیرقابــل تحمــل هســتند و  ابتــکار عمــل هــای ت
بایــد علیــه آن هــا جنگیــد. و ایــن بــه هیــچ وجــه نبایــد محــدود بــه کمونیســت هــا 
و معــدودی کــه حــول وحــوش کمونیســت هــا هســتند بشــود. بایــد شــمار گســترش 
یابنــده ای از مــردم را در شــمار صدهــا و ســپس هــزاران و در نهایــت میلیــون 

هــا نفــر در بــر بگیــرد. 

امــا بیاییــد بــه فرمــولِ »هــر کــس کــه مــی فهمــد یــا مــی تــوان او را بــه ایــن 
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ــد  ــم. بــه ویــژه بخــش دوم بــه معنــای آن اســت کــه بای درک رســاند« نــگاه کنی
بــا مــردم مبــارزه کــرد تــا تشــخیص دهنــد کــه ایــن هــا جنایــت اســت. ایــن نــوع 
مبــارزه لازم اســت زیــرا سیســتم طــوری کار مــی کنــد کــه مــردم را کــور مــی 
کنــد یــا آنــان را تشــویق مــی کنــد بــه طــرق کنــون بــر ایــن جنایــت هــا چشــم فــرو 
ببندنــد. پــس اغلــب اوقــات و در بســیاری مــوارد بایــد بــا مــردم مبــارزه کــرده 
ــت بازبشناســند و ســپس  ــوان جنای ــه عن ــد و آن هــا را ب ــت هــا را ببینن ــا جنای ت
ــی اش  ــه قربان ــانی نیســت ک ــر کس ــا تقصی ــت ه ــن جنای ــه ای ــد ک تشــخیص دهن
هســتند. حتــا قبــل از ایــن کــه مــردم بــه درک علمــی در مــورد کلیــت ایــن مســاله 
ــمه  ــای آن سرچش ــک ه ــتم و دینامی ــا از سیس ــت ه ــن جنای ــد ای ــند و بفهمن برس
مــی گیــرد، بایــد بفهمنــد کــه مبــارزه علیــه ایــن جنایــت هــا لازم اســت و درک 
اولیــه ای پیــدا کننــد کــه ایــن جنایــت هــا تقصیــر مردمــی کــه تحــت ســتم ایــن 
جنایــت هــا هســتند نیســت و »مســئولیت شــخصی« آن هــا نمــی باشــد. هرکــدام 
از رفقــا کــه بــرای کار بــا تــوده هــا مــی رونــد مــی داننــد کــه تــوده هــا دارای 
مقــدار زیــادی تفکــرات مزخــرف هســتند کــه نمــی گــذارد آنــان درک صحیــح 
و اولیــه ای از ناعادلانــه بــودن ایــن جنایــت هــا پیــدا کننــد و اصــلا ایــن هــا را 
بــه عنــوان بــی عدالتــی ببیننــد. پــس بایــد افــکار مــردم را عــوض کــرد. چگونــه 
افــکار مــردم را عــوض مــی کنیــم؟ از طریــق مبــارزه. در میــان تــوده هــا و بــا 
ــا  ــارزه ب ــه اســت و مب ــر خصمان ــارزه ای غی ــارزه اساســا مب ــن مب ــوده هــا ای ت
دشــمن محســوب نمــی شــود. بــا ایــن وصــف، مبــارزه اســت و گاه مبــارزه ای 
حــاد اســت و گاه بــه صــورت هــای گوناگــون شــکل مبــارزه ای بیرحمانــه را 

بــه خــود مــی گیــرد.  

پــس، حتــا بــرای بــه حرکــت درآوردن مــردم )حتــا مردمــی کــه مســتقیما تحــت 
ایــن ســتم مشــخص و قربانــی ان هســتند( بــه طــور عــام لازم اســت مبــارزات 
زیــادی بــا ان هــا صــورت بگیــرد کــه قــد راســت کننــد و بــا ایــن ســتم مبــارزه 
ــتن  ــرم دانس ــس و مج ــونت پلی ــوه ای، خش ــس ت ــورد حب ــی در م ــد. گزارش کنن
جوانــان در وبســایت انقــلاب )رولوشــن( مــی خوانــدم. از جوانــان مــی پرســند: 
ــد:  ــی گوی ــا م ــی از ان ه ــد؟«. یک ــی کنی ــر م ــه فک ــورد چ ــن م ــب، در ای »خ
»اصــلا فکــری در مــوردش نــدارم.« و دیگــر مــی گویــد: »خــب، خوشــم نمــی 

آیــد ولــی کاری نمــی تــوان کــرد.«

ــا ایــن  ــد ب ــد، بای ــد کنیــم علیــه قــدرت بجنگن خــب، بــرای ایــن کــه مــردم را بلن
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روحیــات مقابلــه کنیــم. امــا کشــش دیگــری هــم هســت کــه قبــلا صحبــت کــرده 
ایــم. وقتــی تــوده هــا بــه حرکــت در مــی آینــد، در جنبــش هــای تــوده ای، در 
مبارزاتــی کــه حــول ایــن تضادهــا بــه راه مــی افتــد، کششــی هســت و ایــن کشــش 
ــدگان  ــا نماین ــال بــورژوازی اســت.  بــورژوازی ی ــر ب ــه زی ــن ب ــه رفت تــلاش ب
ــردم و  ــل م ــتن در مقاب ــع گذاش ــرای مان ــی ب ــن آن، روش های ــی و مبلغی سیاس
بــه دام انداختــن آنــان دارنــد. آنــان در مــورد ایــن جنایــت هــا عبــارت پــردازی 
هــای بــه ظاهــر خــوب می کننــد. مثــلا اوبامــا در مــورد حبــس تــوده ای و قتــل 
ــکل  ــد، »مش ــی گوی ــتم م ــاش سیس ــس و اوب ــط پلی ــن توس ــیاه و لاتی ــان س جوان
ایــن جاســت کــه بایــد بــه مــردان بیاموزیــم ســربلند کننــد و پدرســالاران بهتــری 
باشــند.« خیلــی ممنــون آقــای رئیــس جمهــور اوبامــا بــه خاطــر تحلیــل بســیار 
روش بینانــه  و جدیــد کــه واقعــا مــردم را رهــا خواهــد کــرد! )واضــح اســت کــه 

منظــورم تحلیــل تاریــک اندیشــانه، کهنــه و اســارت بــار اســت.( 

در هــر حــال، بــا ایــن وضعیــت و بــه خاطــر همــۀ  ایــن دلایــل، مبــارزه بــرای 
تغییــر فکــر مــردم بایــد امــری مســتمر باشــد. و ایــن امــر بــه طــور دیالکتیکــی 
ــردن.  ــارزه ک ــردن و مب ــربلند ک ــدرت، س ــا ق ــارزه ب ــر مب ــا ام ــط اســت ب مرتب
ــد، ایــن خــودش تبدیــل  ــارزه کنن ــد شــده و مب ــد: اگــر مــردم بلن فکــرش را بکنی
ــز مســاله  ــن نی ــه آگاهــی مــی شــود. و ای ــاده ب ــل م ــق دیگــری در تبدی ــه طری ب
ــی  ــد و م ــی گیرن ــر م ــارزه تاثی ــدن مب ــردم، از دی ــا م ــارزه اســت ام ــورد مب م
ــرای دیگــران  ــوان کاری کــرد. مــن فکــر مــی کــردم ب ــد، »اوه! شــاید بت گوین
مهــم نیســت. اکنــون مــی بینــم کــه برایشــان مهــم اســت.« ایــن، تغییــر در آگاهــی 
شــان اســت. حــال ســوال ایــن جاســت کــه ایــن آگاهــی بــه کجــا خواهــد رفــت. 
آیــا دوبــاره وارد چارچــوب بورژوایــی خواهــد شــد یــا در واقــع جنبشــی هســت 
ــارزه  ــز مســالۀ  مــورد مب ــن نی ــرود. ای ــد ب ــه بای ــرد ک ــی بب ــه طرف ــه آن را ب ک
اســت. ایــن نیــز مســالۀ  مربــوط بــه تغییــر فکــر مــردم اســت. بازهــم تاکیــد مــی 
کنــم کــه مســاله صرفــا تغییــر فکــر ایــن فــرد و آن فــرد نیســت. هرچنــد تغییــر 
فکــر ایــن فــرد و آن فــرد نیــز در چارچــوب معینــی بســیار مهــم اســت. در هــر 
حــال، منظــور عــوض کــردن طــرز فکربلــوک هایــی از مــردم، گــروه هایــی 
از مــردم، تــوده هــای مــردم اســت وقتــی فکــر مــردم عــوض مــی شــود، آن هــا 

ــد.  ــه طریــق معینــی عمــل کنن ــد ب ــد بای احســاس می کنن

ــی در  ــل نخ ــد مث ــه بای ــت ک ــم اس ــتی دای ــت و برگش ــک رف ــک دیالکتی ــن ی ای
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ــر  ــر فک ــه تغیی ــر ب ــد و منج ــده و محــوری باش ــیده ش ــد کش ــن فرآین ــر ای سراس
بلــوک هایــی از مــردم شــود. ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مــا صرفــا بــه میــان 
مــردم مــی رویــم و مثــل کشــیش هــا برایشــان موعظــه مــی کنیــم کــه» بیاییــد 
افکارتــان را عــوض کنیــد تــا منطبــق بــر طــرح بزرگــی کــه مــا داریــم بشــوید.« 
خیــر. بــه ایــن معنــا نیســت. بــه ایــن معنــا اســت کــه بــا مــردم مبــارزه مــی کنیــم 
تــا جهــان را آنطــور کــه واقعــا هســت و هرچــه عمیــق تــر و همــه جانبــه تــر 
و جامــع الاطــراف تــر ببیننــد و طبــق آن عمــل کننــد و در حیــن عمــل کــردن 
افکارشــان را نیــز عــوض کننــد. مســلما، بــرای اینکــه بتوانیــم تــوده هــا را بــه 
ــودن آن  ــوب ب ــلاب و مطل ــه انق ــاز ب ــلاب و نی ــه شــالودۀ  انق ــی برســانیم ک جای
ــم.  ــارزه کنی ــان مب ــا آن ــادی ب ــدار زی ــه مق ــه طــور پیوســته و ب ــد ب ــد بای را ببینن
بازهــم مــی خواهــم تاکیــد کنــم کــه: از یــک طــرف و بــه مثابــه اساســی تریــن 
امــر مبــارزه بــرای تغییــر فکــر اساســی مــردم بــه ســمت تشــخیص ضــرورت و 
امــکان و مطلوبیــت انقلابــی کــه در نهایــت بــه کمونیســم مــی رســد، مــا بایــد در 
هــر نقطــه و در رابطــه دیالکتیکــی بــا ایــن مبــارزه، مــردم را بــه گســترده تریــن 
وجــه ممکــن بــرای مبــارزه علیــه جنایــت هــای سیســتم و بــه ویــژه حــول جنایــت 
هایــی کــه تبدیــل بــه نقــاط فشــردۀ  تضادهــای اجتماعــی مهــم مــی شــوند، بســیج 
کنیــم. در ایــن فرآینــد کلــی، مبــارزه بــرای تغییــر طــرز فکــر بلــوک هــای از 
مــردم از هــر چیــز دیگــر اساســی تــر اســت و بــرای کل فرآینــد محــوری اســت 
– امــا اساســی تــر و محــوری نــه بــه صــورت چیــزی در خــود و یــا چیــزی کــه 
بــرای مواقــع خــاص کنــار گذاشــته مــی شــود بلکــه در طــول ایــن فرآینــد کلــی 
و در رابطــۀ  دیالکتیکــی بــا ایــن فرآینــد، اساســی تریــن و محــوری اســت. ایــن 

نکتــه ای اســت کــه قویــا مــی خواســتم بــر رویــش تاکیــد کنــم. 
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